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 چکیده

 میبران پژوهش نیا درتدوین شده است.  مجازاتها یبند طبقه از ینیتقن نظام فلسفه و اهداف ،یمبانموضوع با حاضر مقاله 

 یم کمک رانیا یحقوق نظام در مجازاتها  بندی طبقه یمبان قیدق شناخت. ردیگ قرار یموردبررس مجازاتها بندی طبقه مبنای

 یمطالعات نهیشیپ بر هیتک با شوند یم ارائه مجلس به مجازات نیقوان اصلاح برای که یآت های طرح ای و حیلوا در بتوان تا کند

 نهیشیپ و روند قیتحق نیا در. میبپرداز مجازاتها بندی طبقه در حیصح راهبردهای ارائه به تعصبات از دوری نیهمچن و قوی

 قرارگرفته قیتدق و یموردبررس آنها اهداف به توجه با ها بندی طبقه نوع نیا و شده یمعرف و ییشناسا مجازات  بندی طبقه

گرفته شده است که برآمد یافته با رویکرد توصیفی بهره مصاحبه  برای دستیابی به این اهداف از روش های کتابخانه ای و. است

آن بر مجرم است و  ریجرم و تأث تیبر ماه یمبتن شتریکه در حال حاضر نظام طبقه بندی  مجازاتها ب ،این است ها بیانگر

 میتنظ هیعل یخاطر مجن یتشف ایو  دهیدرصدد عبرت آموزی و جبران خسارت بزه د شتریاهداف مجازات در بخشهای مختلف ب

 .اندطبقه بندی  مجازات کمتر محل توجه بوده  کردهاییدر رو یشده است و اهداف اجتماع

 

 مجازاتها یبند طبقهاهداف و فلسفه »  ،«  مجازاتها یبند طبقه مبانی» ، « مجازاتها یبند طبقههای كلیدی: واژه
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 مقدمه

 ندیب طبقه نیا راتییدهنده تغ مختلف مجازات نشان نیبندی مجازاتها در قوان و طبقه بندی میتقس یخیتار ریس یبررس

بندی  قهد. در طبمی شون می( تقسیو تبع یلیتکم ،یبه )اصل بندی میتقس  کیگفت که مجازاتها در توانی م یطورکل هاست به

 حدودکنندهب و  م(، سالانهیعضو، جرح عضو، سلب منافع و تاز عقط ای اتی)شامل مجازات سلب ح یمجازاتها به  )بدن گریید

 (یت عموماز خدما تیو محروم تیثیححرفه، سالب حق، سالب  ایشغل  ایاز اشتغال به کسب  تیممنوع ،یی آزادی، مال

مجازاتهای مقرر شده است که بر اساس آن ) مطرح یمیتقس زین 1370 یقانون مجازات اسلام 12ی  می شوند. در ماده میتقس

بندی مجازاتها  در طبقه هآنچمجازاتهای بازدارنده(.  5. رات،یتعز 4. ات،ید 3.قصاص، . 2حدود  1قانون پنج قسم  است: . نیدر ا

 قهرحسب طببمجازاتها  یبندی اصل است، آن است که طبقه مشهود  ییجزا نیقوان ریو سا 1304 یدر قانون مجازات عموم

سرنوشت   ه است،کرد نییاست که قانون برای آن مجازات تع یترك فعل ایازآنجاکه جرم، فعل  یعنی بندی جرائم بوده است.

ف ندیها برخلاب طبقه نیا ن،ی.  بنابراگرندیکدیدو متأثر از  نیخورده است و ا به هم گره« مجازات»با سرنوشت « جرم»

 است یك فعلتر ای نظر از فعل ذات مجازات و قطع یو... است که برا یو تبع یلیتکم ،یمجازات به اصل میچون تقس یماتیتقس

هار قسم  بودند؛ بر چ 1304 یگفت مجازاتها در قانون مجازات عموم دیوصف، با نیشده است. با ا که برای آن مجازات  وضع

می  میقسهار نوع تچضعف مجازاتها به  شدت و  ثیجرم از ح« :داشتیقانون مقرر م نیی ا جرم بر چهار قسم بود. ماده را،یز

مجازات را بر  جرم و 1352مصوب  یمجازات عموم قانونخلاف.   4( .ریجنحه کوچک  )تقص 3جنحه مهم . 2. تیجنا 1شود: .

 7 ی ود. مادهب« زاتهاانواع جرائم و مجا»قانون  نی. عنوان فصل دوم از باب اول اکردیم میجنحه و خلاف تقس ت،یسه نوع جنا

 تیجنا یاصلی مجازاتها»خلاف   3جنحه . 2. تیجنا 1شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: . ثیجرم از ح« :داشتیمقرر م

 1352و  1304 یومقانون مجازات عم 7ی  ماده برخلافآمده  بود.   12و مجازات خلاف در ماده ی   9و  8و جنحه در مواد 

  میع تقسر )سه( نوشدت و ضعف مجازاتها )مجازات( به چها ثیجرم از ح»: دداشتنیشروع کرده و مقرر م« جرم»که بحث را با 

قانون  نیا 7ده ی  بحث را بر مجازاتها متمرکز  کرده بود. ما 1361مصوب ، یمی شود )است(. قانون راجع به مجازات اسلام

 نیا 11تا  8واد م. «راتیتعز 4. اتید 3قصاص . 2حدود . 1مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:  .»: داشتیمقرر م

ن مجازاتهای بازدارنده، با افزود 1370 یقانون مجازات اسلام 12 ی ماده.  پرداختندی چهار قسم مجازات م نیا فیقانون به تعر

 5. راتیتعز 4.  اتید 3قصاص . 2حدود . 1قانون پنج قسم است: . نیمجازاتهای مقرر در ا»: داندیمجازاتها را بر  پنج قسم م

ها را بر چهار قسم حدود، است. مجازات مدهقانون آ  نیا 17تا  13در مواد  بیپنج قسم به ترت نیا فیتعر« مجازاتهای بازدارنده.

جازاتهای بازدارنده آن را شامل م ر،یی مفهوم تعز با توسعه 92. قانون  مجازات مصوب دینمای م میتقس ریو تعز هیقصاص، د

بوده و بهموجب ن هید ایاست که مشمول عنوان حد، قصاص  یمجازات ریتعز»: داردیمقرر م 18ی  .  چنانکه در ماده داندیم

رات نقض مقر»عبارت  درواقع «..گرددیو  اعمال م نییتع ینقض مقررات حکومت ای یقانون در موارد ارتکاب محرمات شرع

رنده آورده است. در مورد مجازاتهای بازدا 1370 یقانون  مجازات اسلام 17همان است که در حال حاضر ماده ی   «یحکومت

 هیبش ینوع و به میبندی کند، چنانکه آن را به هشت درجه تقس را طبقه رییتلاش کرده مجازات تعز 92قانون مجازات مصوب 

  (28: 1388.)گلدوزیان، بر اساس شدت و ضعف مجازات عمل کرده است باز انقلا شیمقررات پ
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 م مفاهی-1

 مجازات   یمبانمفهوم  الف:

در اصطلاح،  (77: 1391ت.)گلدوزیان، اس انیشالوده، بن زی،یکه هر مبنا که در لغت به معنای جای بنای چ ای هیاساس و پا  

 گاهیه جاکو منظم  یرسم فیتعار یبرخ در شود،ی م یبانیآن پشت ی لهیوس به زییچتئوری   کیدر  یای است کل قاعده

ی  وارکنندهاست های هیآن به پا از (Garner ,Bryan A.2000 :189د.)کنی م نییاعضای آن را تب ریرناپذییمشخص و تغ

گ حقوق، ر یاست: مبان ادشدهی دست نیا از ییها فرمان بری از آن، مواد خام و مصالح  قانون و نمونه لیدل گر هیقانون و توج

و  یهانپن هایرویمبنای حقوق همان ن قت،یجای گرفته است. در حق یاست که در ورای قواعد حقوق ییروهایو ن ها شهیو ر

سنگ ونگذاری هممبنا در قان ،یباور برخ به. سازدی فرمان  برداری از قانون وادار م ای است که ما را به کشش نهفته

 نیبدهد. ا یکل کلش ن و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختما یپ م،یبساز یعیعمارت بزرگ و رف میما بخواه اگرارزشهاست: 

ا، بندیه میستق رد؛یگیعادی عبارت است از  کاری که در داخل بنا انجام م نیاست. قوان یها همان قانون اساس و ستون های پ

که  ییارهای ک همه و شودی م جادیکه ا ییی ستونها اند؛ همه یساختمان لح. ارزشها به مثابه ی  مصاشهایو آرا های وارکشید

ارزش،  ست. ازو چه در بخش قانون عادی، مصالحش همان ارزشها یچه در بخش قانون اساس رد؛یگیعمارت  انجام م نیدر ا

که  عتیبطو   یقلع اتیهیحقوق از نظام حاکم برجهان، بد یباورند که مبان نیبر ا گرید یبرخ زین. شودی م بیو ترک لیتشک

 .کندی م فایاموضوعه را  نیبه قوان یده جهتو نقش  زدیخی برم باشندی م اتیح ریو خط س یقواعد زندگ ی کننده نییتع

شده  طرحم ریرش اخآنچه در نگ  یعنی ،یقواعد زندگ ی کننده نییعامل تع رایهمسو است؛ ز شگفتهیپ دگاهیبا د کردیرو نیا

ای احکام . ملاکهنگرندی م زیچ کی به بلکه هر دو ست،ین گانهیچندان  ب نیشیپ کردیارزشهای مطرح در رو افتیاست، با ره

  نیبد ده است.ش عنوان شمندانیاند یمجازات از سوی برخ ایحقوق  یبانم ییاست که در شناسا ییها شاخصه گریاز د یحقوق

ی بشته باشد که دا یهدف  دیبا دهد،یم لیرا تشک ینظام حقوق کیکه  -یی احکام و مقررات اجتماع که مجموعه حیتوض

ی  ونهگرا  دهش ادیاست. البته اسلام هدف  یاجتماع  یسعادت انسان در زندگ نیهدف، تأم نید. ابر آن مترتب شو واسطه

 گرید یی حقوقنظامها هرچند شمارد،ی به خداوند متعال م یکینزد یهدف را در  رفتارهای انسان نیبلکه ا داند،ی آن نم یینها

م دهند تا دست ه به در جامعه امور پرشماری  دست دیاست و با یکل اریمفهوم بس زین یدارند. سعادت اجتماع ینگرش  نیچن

 (17: 1377، ساکت) .دیآن به دست آ

  مجازات تعریف مفهومی ب:

: اسـت آمـده ـجازاتم از متفاوتی  تعاریف حقوقی اصـطلاح در است آمده کیفر و پاداش دادن، جزا مـعنای به لغت در مـجازات

 یرقابل تفکیکغ مجازات مفهوم از رنج مفهوم. می شود تحمیل  جرم مرتکب بر که است کیفری و تنبیه از عبارت مجازات»

 «مجرم علیه جامعه واکنش مجازات» یا و« .است مجازات حقیقی مشخص که  است تعب و رنج درواقع و است

 (17: 1370ساکت.)است

 اصطلاحی و واقعی تعریف مجازات  از حقیقتی آوردن دست به در حقوق علمای که نمود اذعان باید ارائه شده تعریف مورد در

 : ردگی قرار نظر مطمح آن مختلف جنبه های بایستی  مجازات تعریف در چرا اند نداشته مبذول خاصی عنایت آن

 . است عدالت  رعایت مجازات، تعریف بیان در نکته اولین پس. دارد واقعی عدالت با ملازمه مجازات  اولا
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عکس  از عبارت مرا ابتدای در مجازات  که می شود ملاحظه کنیم، مراجعه تاریخ به مجازات حقیقت شناخت برای اگر  ثانیا

 عکس این آمد، وجود هب دولـت و یافت انتظامی و تشکیلات جامعه که  بعدها ولی بوده، مـجرمانه عمل مقابل در جـامعه العمل

 کاملاً  تعریف در میبایست هدف این و تعقیب را هدفی باید مجازات بنابراین. گرفت خود به حقوقی  شکل هم اجتماعی العمل

 . گردد مشخص

 . شود ذکر تعریف در باید مجازات اجراکننده و واضع ثالثاً

 . شود مشخص باید مجازات محدوده  رابعا

 اجرای ضامن که است عهجام تائید مورد  قواعد مجموعه مجازات»: کرد تعریف اینگونه را مجازات می توان نکات این به توجه با

 عدالت خواهی فطرت ارضاء جرم، ارتکاب از دیگران بازدارندگی احتمالی،  یا و اصلی مجرم هدایت در وسعی است واقعی عدالت

 حال  «می شود ذاردهگ مورداجرا به قضاییه قوه به وسیله  و وضع مقننه قوه توسط که دارد را جامعه  از حمایت و مجنی علیه

 اسلامی مجازات نونقا 2 ماده در: است  نموده تعریف چگونه را جرم قانونگذار دید باید شد، مشخص حقوقی ازنظر مجازات که

 منطوق به توجه با «می شود محسوب جرم باشد، تعیین شده مجازات  آن برای قانون در که فعلی ترك و فعل هر»: است آمده

 به جرم ارتکاب تعل به قاضی که است آزاری مجازات»:  که گرفت نتیجه چنین می توان مجازات، اصطلاحی تعریف و ماده این

صدمه  که را زارآ. می کند تعیین قانون طبق بر است مقصر که شخصی برای آن مرتکب  و مجرمانه عمل از جامعه نفرت نشانه

 اجرای و ماعیاجت دفاع مجرم، اصلاح مجازات هدف. کرد تلقی مجازات هدف نباید میآورد وارد مجرم حقوق از حقی به ای

. می کند تعیین ست،ا نموده مـعلوم قانون که حدودی  در قاضی مجازات. است عـالی هدف این به نیل وسیله آزار. است عدالت

 شخصی جازاتمـ. است مشخص و مـمتاز تضمینیه وسایل سایر از و است عمومی نظم به مـربوط قواعد اجرا ضامن مـجازات

 (418: 1377، یبهرا یحمدا ).است یکسان همه برای  و است

  مجازات اجرای از هدف -2

 زمانی دوره آن در جامعه نیازهای از  گرفته نشات اهداف این واقع در که اند بوده مختلفی اهداف دارای تاریخ طول در مجازاتها

 صورت که تجاوزی و لغزش هرگونه اولیه اجتماعات در اولیه اجتماعات. پردازیم می آن به کلی بندی تقسیم دو در که بوده

 صورت یدترینشد به باز باشد انجامشده باشد داشته مدخلیتی اراده آنکه بدون و خاصی  منظور بدون که هرچند میگرفت

 مادی پایه رب که بود  حقیقتی جزایی مسئولیت. می شد محکوم سنگین بسیار مجازاتهای به مقصر و می شد سرکوب  ممکن

 . بود گشته بنا انجام شده عمل بودن

 :کرد خلاصه  ذیل طریق به می توان داشت وجود اولیه اجتماعات در مجازات اجرای از که را هدفهایی

  او خانواده یا زیاندیده خاطر ترضیه -1-2

 میآید پدید سانان طبیعت در که تحریک آمیزی دگرگونیهای علت به میگرفت قرار لطمه و آزار اهانت مورد فردی هنگامیکه

 است داده قرار  جاوزت مورد را خانواده اش یا او که کسی به را اعمال شده بدی تا می کوشید بلافاصله و می شد  هیجان زده

 و دشمن به زدن زیان و بمثل مقابله به صورت  خود نهاد از کینه و حقد ریختن بیرون با و گوید پاسخ بدی را بدی و برگرداند

 را خورده لطمه حساساتا و بازیابد را ازدسترفته فکری آرامش و سازد فراهم  را خود خاطر ترضیه بتواند او خانواده همه حتی

 فراهم و او  خانواده و زیاندیده نهاد از عصیان و خاطر دغدغه زدودن مجازات هدفهای از یکی بنابراین. بخشد  راحتی و التیام

 و آمد پدید تحولات و تتغییرا می شد انجام خونین بسیار که عملکرد اینگونه در بعدها. بود آنان اندیشه و خیال راحتی نمودن

 . شد دسته جمعی  زدوخوردهای جایگزین قصاص مرکزی قدرتهای شدن گسترده و اجتماعات یافتن سازمان  با
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 علت به انتقام یراز بود پیشگیری  فکر و اندیشه هرگونه از عاری کینه توزانه جزای حقوق می نویسد ویتو مرور که همانطور

 را زیان و اهانت طبیعی قیمت حقیقت در انتقام. نمی گرفت  صورت جرم دادن کاهش به منظور فردی یا اجتماعی ارعاب

 اندیشیده نا لاًکام خصوصیت یک سرکوبی و بود ناشناخته کاملاً مجرمت مفهوم نمی کرد تعقیب  را دیگری هدف هیچ و داشت

می  عامل دیکاننز تمام برروی  یعنی جمع را برروی خود سنگینی مجرمانه، عمل مسئولیت و مینمود بیان را آنی واکنش و

 (221: 1373، یمرعش .)انداخت

  اجتماع از حمایت-2-2

 و جمع این اشتننگهد جاویدان  است جمع بلکه نیست فرد اجتماعی واحد می شود گفته قدیمی یا ابتدایی که اجتماعاتی در

 جهت همین هب است اعضا از هریک وظیفه گروه، آداب و سنن  داشتن پایدار در سعی و کوشیدن اجتماع حفظ و صیانت در

اندیشه   اینچنین زدسا وارد طایفه تعادل به صدمهای که است آنهایی شد ذکر قبلاً  که همانطور  سنگین و شدید بسیار جرائم

 مجدداً را اجتماع دهبه هم خور نظم  باید که ایست اسلحه این زیرا می کند روشن و بیان به خوبی را مجازات عمل جرم از ای

 اجتماع منافع از حمایت قعدروا مجازات اساس بنابراین (14: 1376، یمحسن.)کند زنده نو از را از دسترفته تعادل و نماید برقرار

 جرم علیه بلکه میدهدن قرار هدف را بزهکار فقط مجازات مینویسد، فوکنه که همانطور  به عبارت دیگر، است جامعه از دفاع و

 . میرود بکار  هم

  خدا رضایت جلب -3-2

 این از برخی نزد رد و بود رایج بهشدت  می شود خدایان خشم شدن برانگیخته باعث جرم اینکه به اعتقاد اولیه اجتماعات در

 رضایت جلب برای لدلی همین به می شد تلقی خداوندی دستگاه به بزرگی  توهین بدکاریها و تجاوزات بعضی اصولاً اجتماعات

 شعله های از جامعه حفظ برای درواقع عمل این. میگرفت قرار مجازات مورد مقصر او نفرت و خشم دادن  کاهش و خداوند

 کار این با که یشکنجه ا و رنج که مینویسند یتو وو مرل. داشت وحشت او انتقام از اجتماع زیرا می شد انجام الهی غضب

  با بشر روابط رد لازم تعادل برقراری به بلکه نداشت همراه به را زیاندیده خاطر رضایت  جلب جنبه تنها می شد تحمیل

 . میکرد کمک نیز می کند حکومت برجهان که آسمانی قدرتهای

  فرمانروا قدرت حفظ-4-2

 به خدشه ای دبو ممکن که  را کسانی خود قدرت و فرمانده ی حفظ برای خود به نوبه نیز اجتماعی گروه یا قبیله رئیس

 افرادی از او قیقتح در میرساند نفر یک به شود کاسته نفوذش  از که کنند ایجاد خطراتی یا و سازنده وارد تسلطش و حکومت

می  انتقام هندد قرار خطر معرض در را فرمانروا قدرت که میدادند اجازه خود به که بودند جسور و گستاخ حد آن تا که

 (52: 1375، گلدوزیان.)گرفت

  گناهکار اخلاقی تهذیب-5-2

 او گناهکار روح از گناهکاری زنگار  زدودن و بود تبهکارانه و زشت اعمال ارتکاب از ناشی که آلودگی از بدکار کردن مهذب

 کسی لذا ستا میرفته بشمار مجازات اعمال اساسی هدفهای از  دیگر یکی مجدد خطای و لغزش هرگونه از نگهداشتن مصون

 برای که را نیگوناگو کیفرهای می بایست میکرد آلوده ضداجتماعی اعمال به را خود دست و می شد  خلافی عمل مرتکب که

 موردنظر بعدها که است همان مقصر  اخلاقی تهذیب. نماید تحمل میگردید اعمال او به گناهکارش و آلوده روح کردن مهذب

 و ضروری شده که یقیمت به هر مکافات اجرای که بودند معتقد مکتب این پایه گذاران زیرا. میگیرد قرار مطلق عدالت مکتب

 .  میماند باقی آلوده همیشه برای بزهکار  روح وگرنه است لازم
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  مجرم اصلاح -6-2

 از هدف و کردن لعم اینگونهاز   منظور که است معتقد برول لوی است مجازات به وسیله مجرم صلاح به مربوط مرحله اولین

 ولی است دیمیق بسیار شک بدون آن که پایه های است نمودن  توبه و دادن پس کفاره به بزهکار کردن وادار فقط اصلاح

 که شد باعث مدآ پدید کلیسا در که تحولاتی که مینویسند وویتو مرل .شد آموخته و تبلیغ  منتشر کلیسا توسط مخصوصاً

 گرفت قرار  لیساک تعقیب مورد که هدفی لذا شود تحول و تغییر دچار داشت وجود مجازات به نسبت که  هم افکاری و اندیشه

 باید بزهکار اصلاح رایب که شد انتخاب  وسیله ای به عنوان درواقع مجازات بود مفیدتر هم و داشت واقع بینانه جنبه بیشتر هم

 تا آمد عمل به کوشش رم،مج نابودی و طرد بجای یعنی شد واقع مورد توجه  نیز محکوم آینده بار اولین برای بنابراین رود بکار

 کلیسا دلیل همین به. برگردد اجتماعی شرافتمندانه زندگی به شود قادر و کند اصلاح را خود که دهد اجازه او به مجازات

 مجازات مرحله، ینا در. ستود را مجرد زندانهای و اجباری  کردن های کار و کرد نفی را جسمانی شکنجه های و مرگ مجازات

 است.) شخصی کاملاً  مسئولیت به عبارت دیگر میدهد  نشان را بزهکار اشتباه که است اخلاقی کاملاً خصوصیت یک مبین

 (121: 1385، یلیناز

 ارتکابی عمل نادرستی به بزهکار آگاهاندن -7-2

 به جرمم نمودن واقف میدهد تشکیل را مکافات اصلی هدفهای از یکی و می باشد موردتوجه سخت که مسائلی از یکی

 موازین و الحمص برخلاف که است روشی او آگاهاندن و مجرمانه کردارهای به او ساختن آشنا خود ضد اجتماعی رفتارهای

 که زمانی آنکه یکی: رددا بزرگ سود دو بزهکارانه اعمال و انجامشده اقدامات زشتی به آشنایی این. است کرده انتخاب اجتماعی

 ایجاد او در را اعیاجتم بازسازی می تواند سریعتر و ساده تر شد واقف آن بودن ضداجتماعی و خود عمل نادرستی به بزهکاری

 مصون نادرست الاعم آسیب از را اجتماع و شد او زیانبخش کردارهای مانع می توان  وقوف این در نتیجه آنکه دوم و کرد

 و راه از بزهکار آگاهاندن تحمیلی کیفرهای هدفهای از یکی بنابراین. کرد حفظ ارتکابی جرم های گزند از سوم و نگهداشت

 (11: 1384، ییقاباباآ .)گردد وارد اجتماع پیکر به بزرگی صدمات باعث که اوست انتخابی  ناهنجار و غلط روش

 و تکرار آن پیشگیری از جرم -8-2

شده  ضد اجتماعی اعمال مرتکب که  کسانی و بدکاران درباره کیفرها اجرای که معتقدند مجازات قوانین واضعین دیگر سوی از

 بزرگ مانع طریق بدین و میآورد وجود به اجتماع در که است ممکن  که وحشتی و رعب علت به است جرم قانون ازنظر که اند

 که  میدهد هشدار آنان زیرابه می شود بکشانند آلودگی و فساد به سوی را اجتماع است ممکن که  افراد سایر تبهکاری درراه

 به را خود ناهنجار اعمال سزای و شد خواهند محکوم است انتظارشان در که گوناگونی کیفرهای به تجاوز و تخطی صورت در

 درباره آنها اجرای شاهد ناظر و دارد وجود که مجازاتهایی به  توجه با افراد آنکه نتیجه کرد خواهند دریافت سنگین طریقی

  و واهمه بدون دیگر کشانده اند فساد و تباهی به سوی را اجتماع و نموده بزهکارانه اعمال آلوده  را خود که میباشند نیز کسانی

 که نمیدهند اجازه خود به  و نمیزنند دست باشند مایل که عملی بهر دلهره و اضطراب و نگرانی هرگونه از فارغ و تشویق

 تحمیل هدفهای از یکی که مینویسد مورد همین در ژامبومرلن لواسر، استفانی،. اندازند خطر به را اجتماعی مصالح و موازین

 مورد را مجرمان  بزهکارانه اعمال سایرین تا می کند ایجاد وحشت و رعب اجتماع نهاد در که است آن بزهکاران  به کیفرها

 به مردم قاضی، به وسیله آنها اعمال و قوانین  در پیش بینی شده کیفرهای با آشنایی با آنکه به مضافاً  ندهند قرار خود تقلید

 دارد قرار موردحمایت گوناگون کیفرهای به وسیله که اجتماعی ارزشهای به و می شوند واقف اجتماع قبال در خود وظایف
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 چوبه به پای را کسی  هنگامیکه که می نویسد آن از شدید طرفداری و اصل این به اعتقاد ضمن نیز مونتگنی. میگذارند احترام

 بنابراین .می کند اصلاح را دیگران او اعدام با بلکه  نمیدهند انجام را عمل این او اصلاح به قصد سازند نابود را او تا میبرند دار

 با دیگران زیرا است جرائم سایر وقوع از پیشگیری طریقه بهترین بزهکار مجازات بدکار تنبیه که است آن دهندگان کیفر عقیده

، دادبان .)می ورزند خودداری جرم به زدن دست از و می شوند وحشت و بیم دچار است گذشته سایرین مورد در آنچه مشاهده

1384 :103) 

  عدالت اجرای -9-2

 آن همیتا. است آمیخته او  سرشت با و دارد جای انسان ذاتی ویژگیهای ردیف در طلبی، تشفیّ همچون عدالتجویی،

 قامت عدل بال»: ستا دادهشده نسبت بدان زمین و آسمانها پابرجایی( علیهمالسلام) معصومان روایات در که است تااندازهای

 با اینجا در  ولی ست،ا بیرون نوشتار این گنجایش از آن گوناگون زوایای به پرداختن و عدالت مفهوم بررسی «والارض السموات

، ییالاحسا .)یگیریمم پی را بحث(  مجازات  هدف تکیه بر با البته)  آن درباره حقوقدانان رویکردهای برخی به کوتاه نگاهی

1405 :103) 

 را آن مجرم که است عملی جزای  مجازات، دادهاند، قرار کیفر هدف را عدالت اجرای که کسانی نگاه از دانست باید نخست

 حق در است، سرزده کارتبه از که ناشایستی به دیدگاه این پیشینه  رفتار به واکنش در جامعه سخن، دیگر به. است داده انجام

 به واکنش  رد نوزدهم قرن آغاز در مکتب این. بازمیگردد( کیفری حقوق مکاتب از) کلاسیک مکتب. می کند چنین نیز او

 معقول هدفی داشتن نظر در انجام یافته،  جرم با آن بودن نابرابر و وحشیانه دلبخواهی، یعنی کیفر، بر حاکم نابسامان وضعیت

. بود کیفر و جرم یانم همسانی یا مطلق عدالت برقراری آن ویژگی برجسته ترین  که داد جای خود کار دستور در را مجازات از

 در بعدی ایدیدگاهه با بیان. گرفت قرار موردتوجه شخصی ویژگیهای از جدا مجرم و جرم رویکرد، این در  است گفتنی

 . شد خواهد  روشنتر کیفر، کردن شخصی یعنی موضوع، این مجازات، هدفگذاری

   مجازات تقسیم بندی شیوه های -3

 که میرود شمار به انایر مدون مجازات  قانون نخستین ماهوی، قانونی به عنوان ماده 289 با آن متمم و عمومی مجازات قانون

 بهمن 7 در آن 280 تا 170 مواد 1304، دی 23 در قانون این 169 تا 1 مواد گردید؛ تدوین فرانسه جزای قانون از متأثر

 زندانیان،  شروطم آزادی به راجع قانون 1337 اسفند 23 در. رسید تصویب به 1310 تیرماه در آن 289 تا 281 مواد و 1304

 در اینکه ضمن. دگردی بتصوی مجازات اجرای تعلیق قانون 1346 تیر 26 در و تأمینی اقدامات قانون 1339 اردیبهشت 12 در

به  و آن اهداف تحقق برای اسلامی، انقلاب پیروزی با. شد اصلاح به طورکلی  عمومی مجازات قانون 1352 خرداد 7 تاریخ

 زیرا بود؛ ضروری یامر که شد دگرگون کامل به طور کشور جزایی قوانین اسلام، جزایی  فقه از برگرفته قانون اجرای منظور

 که است استوار عقلیای  و علمی مبانی و اصول بر عقل، و سنت وحی، زلال چشمه سار از بهره گیری با اسلام جزایی  فقه

 نشدن سبق ما به عطف اصل برائت، اصل چون اصولی. است  دستیافته آنها از برخی به قرنها گذشت از پس عرفی حقوق امروزه

 کیفری ئولیتمس در( اختیار و عقل بلوغ،) تکلیف عامه شرایط لحاظ کیفری، قوانین  مضیق تفسیر اصل و جزایی قوانین

 مترقی و پیشرو  ،اصول این. است داشته توجه آن به پیش قرن چهارده از اسلام جزایی فقه که است اموری از...   و اشخاص

 (98: 1381، ینعصا .)می نماید دعوت آن به رویآوری به و نموده اثبات را اسلام جزایی فقه بودن

 به راجع قانون 1361، شهریور 3 در ماده 218 با قصاص و حدود قانون موجود، مخالفت های و ناآرام اوضاع باوجود ازاینرو،

 با تعزیرات قانون و 1361 آذر 2 در ماده 211 با دیات قانون  1361، مهر 21 در ماده 41 با( عمومی مواد) اسلامی مجازات
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  اجرا چنان هم سال پنج گذشت از پس که شد تصویب آزمایشی به صورت سال پنج مدت برای 1362 مرداد 18 در ماده 159

 مجازات قانون نام به اصلاحاتی،  با قوانین این 1370 دیماه در بود، پیش آمده اجرا مقام در که اشکالاتی جهت به. گردید

 تصویب آزمایشی به صورت سال پنج مدت برای ماده 497 با و(  دیات و قصاص حدود، کلیات،) چهارکتاب بر مشتمل اسلامی،

 و تعزیرات قانون 1375 خرداد 2 در. شد تمدید سال ده مدت به 1375 اسفند 12  در آن آزمایشی اجرای که گردید

.  یافت افزایش ماده 729 تا آن مواد و شد تصویب اسلامی مجازات قانون  پنجم کتاب به عنوان اصلاحاتی با بازدارنده مجازاتهای

 بندی طبقه این تغییرات نشان دهنده مجازات، مختلف قوانین در مجازات  بندی طبقه و تقسیم بندی تاریخی سیر بررسی

  بندی طبقه در. می شوند تقسیم( تبعی و تکمیلی اصلی،) به تقسیم بندی دریک مجازاتها که گفت می توان به طورکلی هاست

 محدودکننده ی و سالب ،(تازیانه و منافع سلب عضو، جرح عضو، قطع یا حیات سلب مجازات شامل) بدنی)  به مجازاتها دیگری

 تقسیم( عمومی خدمات از محرومیت و حیثیت سالب حق، سالب حرفه، یا شغل یا کسب به اشتغال از ممنوعیت مالی، آزادی،

 قانون این در مقرر مجازاتهای) آن اساس بر که است مطرح شده تقسیمی نیز  اسلامی مجازات قانون 12 ماده ی  در. می شوند

 ( 33: 1384، جهانگیر. )بازدارنده مجازات 5. تعزیرات، 4. دیات، 3. قصاص،. 2 حدود 1:  .است قسم پنج

 اسلامی انقلاب از قبل مجازات قانون در مجازاتها تقسیم بندی-1-3

   1304 عمومی مجازات قانون در مجازاتها بندی طبقه -1-1-3

  بندی طبقه هک است آن مشهوداست،  جزایی قوانین سایر و 1304 عمومی مجازات قانون در مجازاتها  بندی طبقه در آنچه

 مجازات آن برای ونقان که است فعلی ترك یا فعل جرم، ازآنجاکه یعنی  است؛ بوده جرائم  بندی طبقه برحسب مجازاتها اصلی

 این بنابراین،  د؛یکدیگرن از متأثر دو این و است گرهخورده هم به «مجازات» سرنوشت با «جرم» سرنوشت  است، کرده تعیین

 از نظر قطع و ازاتمج ذات برای که است... و  تبعی و تکمیلی اصلی، به مجازات تقسیم چون تقسیماتی برخلاف ها بندی طبقه

 1304 عمومی ازاتمج قانون در مجازاتها گفت باید وصف، این با. است شده وضع  مجازات آن برای که است فعلی ترك یا فعل

 مجازاتها ضعف  و دتش حیث از جرم« :میداشت مقرر قانون این 7 ماده ی . بود قسم چهار بر جرم زیرا، بودند؛  قسم چهار بر

 .  خلاف 4( .تقصیر)  کوچک جنحه 3. مهم جنحه 2. جنایت 1: .می شود تقسیم نوع چهار به

   1352 عمومی مجازات قانون در مجازاتها بندی طبقه -2-1-3

 از دوم فصل نعنوا. میکرد تقسیم  خلاف و جنحه جنایت، نوع سه بر را مجازات و جرم 1352 مصوب عمومی مجازات قانون 

 نوع رسه به جازاتم ضعف و شدت حیث از جرم« :میداشت مقرر 7 ماده ی . بود «مجازاتها و جرائم انواع» قانون این اول باب

  آمده 12 اده ی م در خلاف مجازات و 9 و 8 مواد در جنحه و جنایت اصلی مجازاتهای».  خلاف 3. جنحه 2. جنایت 1: .است

 .  بود

 چشم به کیفری نظامهای بیشتر  در که است گروه بندیهایی مهمترین از یکی خلاف و جنحه جنایت، به مجازاتها  بندی طبقه

 قانون 7 ماده. میکنند دریافت سنگین تری مجازاتهای( جنایت)  شدید جرمهای مرتکبان تقسیمبندی این اساس بر. میخورد

 تعیین  و ارتکابی جرم شدت ازنظر مجرمان بندی مرتبه و سطح بندی مقام در ضابطه این پذیرش  با( 1352) عمومی مجازات

 اساس بر مجازاتها بندی طبقه و  اسلامی مجازات قانون تصویب با اسلامی انقلاب از پس. بود برآمده کیفری های پاسخ نوع

سطح  حذف. شد گذاشته کنار ایران کیفری نظام از تقسیم بندی  این تعزیرات، و دیات قصاص، حدود، به شرعی معیارهای

  روبه رو بسیاری مشکلات با را خطرناك مجرمان مدیریت نیز و کیفری پاسخهای تنظیم مجازات  شدت اساس بر جرائم بندی
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واژه  از شد مجبور مجرمان گروههای  از برخی به نسبت قانونی محدودیتهای اعمال برای قانونگذار موارد از پارهای در. ساخت

 (12: 1377، نیازتوکا.)کند استفاده آن مانند و حدی  جرمهای کیفری، مؤثر محکومیت مانند جایگزین های

   اسلامی انقلاب از بعد مجازات قانون در مجازاتها تقسیم بندی-2-3

 قوانین شرعی هیتما اساس بر و گردید  عمومی مجازات قانون جایگزین اسلامی مجازات قانون اسلامی انقلاب پیروزی از پس

 :  یافت تغییر زیر شرح به ما مجازات  اهداف قوانین این در. گردید تدوین اسلامی مجازات

   1361 مصوب اسلامی مجازات به راجع قانون -1-2-3

 حیث از جرم» :میداشتند مقرر و  کرده شروع «جرم» با را بحث که 1352 و 1304 عمومی مجازات قانون 7 ماده ی برخلاف

 1361، مصوب اسلامی مجازات به راجع قانون(. است) می شود  تقسیم نوع( سه) چهار به( مجازات) مجازاتها ضعف و شدت

 1:  .است قسم چهار رب جرائم نوع حسب مجازاتها»: میداشت مقرر قانون این 7 ماده ی. بود کرده  متمرکز مجازاتها بر را بحث

 .  اختندمی پرد مجازات  قسم چهار این تعریف به قانون این 11 تا 8 مواد. «تعزیرات 4. دیات 3. قصاص 2. حدود

 البته. مدآ عمل به شرعی موازین  مطابق جدیدی  بندی طبقه و شد حذف خلاف و جنحه و جنایت قبلی تقسیم بنابراین،

 جرائم از را خود راه قانون این زیرا، بود، طبیعی امری نداشت، وجود 1304 عمومی مجازات قانون در  بندی طبقه چنین اینکه،

 حفظ  نظر نقطه از قانون این در مصرحه مجازاتهای»: میداشت مقرر 1 ماده ی چنانکه بود، کرده  جدا شرعی مجازاتهای و

 بر شود کشف و تعقیب اسلامی موازین  موافق که جرمهایی و بود خواهد مجری عدلیه محاکم در و مقرر مملکتی انتظامات

 1352 عمومی تمجازا قانون در مقررهای چنین که اینجاست جالب.«شوند می  مجازات شرع در مقرره تعزیرات و حدود طبقه

  جودو آن مانند و 1 ماده ی برای جایی و نشدند تشکیل 1304 سال به صورت شرعی محاکم هیچگاه چراکه، نبود؛

 (62: 1392، یآباد ده یحاج.)نداشت

   1370 مصوب اسلامی مجازات قانون -2-2-3

 در مقرر مجازاتهای»: میداند قسم پنج بر را مجازاتها بازدارنده، مجازاتهای افزودن با 1370 اسلامی مجازات قانون 12 ماده ی

 در ترتیب به قسم پنج این تعریف« .بازدارنده مجازاتهای 5. تعزیرات 4.  دیات 3. قصاص 2. حدود 1: .است قسم پنج قانون این

 با قانون  این. می نماید تقسیم تعزیر و دیه قصاص، حدود، قسم چهار بر را مجازاتها. است آمده قانون  این 17 تا 13 مواد

 که است مجازاتی تعزیر»: میدارد مقرر 18 ماده ی در چنانکه. میداند بازدارنده مجازاتهای شامل را آن تعزیر، مفهوم توسعه ی

 و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعی محرمات ارتکاب موارد در قانون به موجب و نبوده دیه یا قصاص حد، عنوان مشمول

 با یکهر در تقسیم  ملاك می یابد، مختلفی تقسیمات مجازاتها مانند مجموعه ای هنگامیکه است بدیهی« ..میگردد اعمال

 تبعی و تکمیلی اصلی، قسم سه به دارند، یکدیگر  با که نسبتی و رابطه حیث از مجازاتها مثال، برای. است متفاوت دیگری

 محدودکننده ی و سالب بدنی، به می شود واقع تنبیه و مجازات مورد آنچه یعنی  موضوع، حیث از مجازاتها. می شوند تقسیم

 با  اما، نیست جرم تنوع با بی تناسب چندان تقسیم این هرچند حقوقدانان برخی عقیده ی به. می شوند تقسیم...  و آزادی

 باعث ،«مجازات و جرم» عامل دو  و است «مجازات و جرم نوع» اساس بر تقسیم این گفت می توان تقسیم این در تأمل و دقت

  از یا است جسمانی تمامیت علیه جرائم یعنی جنایت مقوله ی از یا جرم آنکه، توضیح.  است شده بندی طبقه این پیدایش

 مجازاتی به جانی که معنی بدین  است؛ جانی از جنایت مثل استیفا یا عمل مجازات نخست، فرض در. نیست جنایت مقوله ی

 جنایتش قبال در جانی از بلکه، نمی گیرد، صورت جانی از جنایت  مثل استیفای آنکه یا و می شود محکوم جنایتش شبیه

  حرام مقوله ی از ارتکابی جرم درصورتیکه. نامند «دیات» را دوم صورت و «قصاص» را نخست صورت. می شود گرفته مالی
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 حرام شرعاً عمل آنکه یا و است  حرمت شرع در آن اولی حکم و است حرام شرعاً عمل: دارد حالت دو نباشد، جنایت و است

 .  گویند بازدارنده مجازات را اخیر فرض مجازات. میداند  اجتماع مصلحت و نظم مخالف را آن حکومت بلکه نبوده

 نخست قسم. نیست چنین گاه و دارد  شرعی معین و مقدر مجازات گاه: است قسم دو بر نیز( شرعی حرام عمل) نخست فرض

 .  است «ازاتمج و جرم» عنصر دو اساس بر تقسیم بندی این  آنکه، نتیجه. گویند «تعزیرات» را دوم قسم و «حدود» را

 اسلامی مجازات به راجع قانون در زیرا،. است نبوده سابقه به مسبوق 1370 اسلامی مجازات قانون پنجگانه ی بندی طبقه

 یزن 92/2/1 مصوب سلامیا مجازات قانون در بود، نیامده میان به بازدارنده مجازاتهای از ونامی مطرح شده چهارگانه ای تقسیم

  ظاهراً که یرساندم وضعیت این. است ادغام شده تعزیرات در بازدارنده مجازاتهای هرچند است پذیرفته شده چهارگانه تقسیم

 عقلایی و منطقی رسیبر برای. ندانسته اند منطقی را مجازاتها پنجگانه ی  بندی طبقه ، جدید مجازات قانون تدوین کنندگان

 و آن ویژگی و عزیراتت تعریف باید است، بازدارنده و تعزیری  جازاتهایم بحث، اصلی مرکز ازآنجاکه و  بندی طبقه این بودن

  فعلی وضعیت رنهایتد. شود بحث دو این «عملی» و «علمی» قانونی تفاوتهای از وآنگاه شده  بیان بازدارنده مجازاتهای سپس

 (158: 1383، موحد یحمدا.)می شود بررسی جزایی قوانین

   1392 مصوب اسلامی مجازات قانون -3-2-3

 عنوان فقط زدارندهبا مجازاتهای به جای قانون این در و است نشده لحاظ بازدارنده مجازات اسلامی مجازات جدید قانون در

 تکمیلی هایمجازات دامنه های گسترش و درجه هشت به تعریزی  مجازاتهای تقسیم بندی. هستیم شاهد را تعزیری جرائم

به   و خود به خود لیاص مجازات بر علاوه که مجازاتی) تبعی و( می شود تعیین مجرم برای اصلی  کیفر بر علاوه که مجازاتی)

 قانون این. تهس جدید قانون نویسی شیوة برجسته نکات از مشخص مجازات همچنین و( می گیرد تعلق مجرم به قانون موجب

. می نماید تقسیم تعزیر و دیه قصاص، حد، قسم  چهار بر را مجازاتها زیرا، دارد؛ 1361 اسلامی مجازات راجع قانون به بازگشتی

 تعزیر»: میدارد مقرر 18 ده یما در چنانکه. میداند بازدارنده مجازاتهای شامل  را آن تعزیر مفهوم توسعه ی با قانون، این البته،

 مقررات نقض یا شرعی محرمات ارتکاب  موارد در قانون به موجب و نبوده دیه یا قصاص حد، عنوان مشمول که است مجازاتی

  مجازات نقانو 17 ماده ی در که است همان «حکومتی مقررات نقض» عبارت درواقع« ..میگردد اعمال و تعیین حکومتی

 . بود شده آورده بازدارنده مجازات مورد در 1370 اسلامی

 پیش مقررات شبیه به نوعی و تقسیم  درجه هشت به را آن چنانکه کند، بندی طبقه را تعزیری مجازات کرده تلاش قانون این

 کرده قسیمت درجه هشت به را تعزیری مجازاتهای 19 ماده ی.  است کرده عمل مجازات ضعف و شدت اساس بر انقلاب از

 و ریال ردمیلیا یک از بیش نقدی جزای و سال سی تا بیست وپنج از بیش حبس اول،  درجه ی در به عنوان مثال. است

 بر که ها بندی رجهد این.قرارداد هشتم درجه ی در ریال میلیون ده تا نقدی جزای و ضربه ده تا شلاق. است اموال مصادره ی

 آن به عدیب مباحث در که است استوار اصولی  بر و می باشد اهدافی دارای می باشد مجازات و جرم شدت تناسب اساس

 . پرداخت خواهیم

 از انقلاب اسلامی فه ی مجازاتهای بعداهداف و فلس -3-3

  مسلمین مال و ناموس عقل، جان، دین، از محافظتالف( 

 حفظ برای بدعت گذار کیفر و گمراه کننده  کافر اعدام مجازات غزالی تعبیر به. است اسلامی مجازات اصلی هدف موضوع این

 برای زنا کیفر که همانطور. است مردم عقل حفظ برای می گساری کیفر  و مردم جان حفظ برای قصاص مجازات مردم، دین
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 در کریم قرآن اینکه چه. است مردم مال حفظ راستای در غاصب و سارق عقوبت و مردم نوامیس حرمت  و نسب نسل، حفظ

 . «تتقون لعلکم الالباب اولی یا حیاه القصص  فی لکم و»: است کرده معرفی جامعه حیات مایه را آن انجام قصاص، به مربوط آیه

 از. است لامیاس مجازات به طورکلی  و قصاص و حدود اجرای مرهون آن مادی و روحی حیات استمرار و بقا جامعه، امنیت

 چهل از بهتر (الهی حدود از) حدی اجرای» «صباحاً اربعین متر  من حد خیر اقامه»: است نقل شده چنین( ص) خدا رسول

 الهی  حدود بدون عهجام میدهد، دست از را حیات قابلیت باران و آب بدون زمین که همانطوری« .است باران( شبانه روز) صبح

 (287: 1417، یطوس خیش.)داشت نخواهد حیات قابلیت

 الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم  انزلنا و». است اسلامی مجازات مهم اهداف از یکی ستم و ظلم از ممانعت و عدالت اقامه

 به مردم تا را عدل یزانم و کتاب انبیاء همراه به فرستادیم فرو  و. »«للناس منافع و شدید باس فیه الحدید انزلنا و بالقسط

 «  .است مردم برای منافعی و( کارزار در) شدید سختی مایه که فرستادیم  را آهن و کنند قیام قسط

   بالا بازدارندگی قدرت بودن داراب(

 اجرایش که ودش تعیین جرم با  متناسب و سخت به گونهای کیفرها یعنی. است کارآمد جزائی سیستم ویژگیهای از امر این

 چند به. است ناینچنی اسلام قانونی دفاع. بخشد مصونیت  ها کجروی مجدد ارتکاب مقابل در را جامعه مجرمین، به نسبت

 : می شود  اشاره خصوصیت این از مورد

  جرم اثبات و دشواری (ج

 اثبات فرض در اما نشود، محکوم  کیفر به به ناحق تاکسی دارد را خود خاص شیوه های محکمه در جرم شرعی اثبات هرچند

 رضایت دمع فرض با قصاص یا حدود مثل موارد از پارهای  در. است دردآور و سخت بلکه نیست، آسان و سهل ما عقوبت

 چهار حسی شهادت ای فرد خود اقرار مرتبه چهار نیازمند زنا اثبات مثلاً. نمی کند تغییر  معین کیفر به هیچوجه حق صاحب

 زمینه تا بگیرد ورتص  حتماً اقرار که است این هم شریعت بنای و میافتد اتفاق کمتر چیزی چنین غالباً  و است عادل  شاهد

به  کیفر ینا بودن سنگین. است شلاق ضربه صد  آن سنگین کیفر شد، ثابت وقتی درعین حال اما شود، فراهم حد اجرای

  بازدارندگی قدرت جرم، شجاعت تناسب

 . ی شودم تعقیب  تعزیرات کیفر به وسیله باشد، زنا حد از کمتر که نامشروعی ارتباطات دیگر اینکه چه میآورد؛

  جرم تکرار پی در مجازات تشدید (د

 تشدید مجازات بعدی مراحل در برنداشتند، خود کجروی از دست باز ولی گردید، اجرا آنها بر حدی، کیفر بار چند که مجرمانی

 نموده را لازم بینی پیش چنین اسلام. است ازدستداده فرد آن به نسبت را  خود بازدارندگی قدرت قبلی مجازات زیرا می شود؛

 است قتل آن حکم افتد، اتفاق مجدد جرم آن اگر چهارم مرتبه در شد، جاری حد آنها باربر سه جرم، تکرار  اثر ر د که کسانی و

 (41: 1346، نسبدییزا).می شود کشته مجرم سوم مرحله در حد، اجرای بار دو از بعد می گساری در و

 مجازات پویایی (ه

 کیفری حکم فاقد جدید، انحرافات  برای و باشد داشته ثابتی عقوبتهای که نیست بستهای صرفاً سیستم یک اسلامی مجازات

 قرار کفّارات و دیات قصاص، حدود، محدودهی در ما عقوبت این  و شده اندوضع  معینی جرمهای برای ثابت کیفرهای. باشد

به   بی شمار جرائم این. دارند متفاوتی عوارض مکان، و زمان مختلف شرایط در که دارند وجود  جرائم از انبوهی اما دارند،

 در را خاصی مجازات مجرم  شخصیت و آن آسیبی پیامد و جرم نوع به تناسب شرع حاکم. می شود پیگیری تعزیرات وسیله 
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 بود نخواهد خاص انحرافات برای معین احکام به محدود  هیچ گاه ما کجروی با مقابله در اسلامی نظام بنابراین. می گیرد نظر

 . گیرد قرار حکومتی تعزیرات مشمول  می تواند حرامی و معصیت نوع هر بلکه

  جزا و جرم بین تناسب ( مراعاتو

 بین اسلامی مجازات در. بود خواهد  کارسازتر و انسانی تر مجازات باشد، بیشتر مختلف ابعاد در جزا و جرم بین تناسب هرچه

 جهت از. است شده مراعات لازم تناسب آن عقوبت چگونگی و جرم  وقوع مکان و زمان مجرم، شخصیت و خصوصیت جرم، نوع

 دست  حال این در و باشد موجود فرد در اضطرار عدم و اختیار عهد، علم، عقل، بلوغ، ششگانه شرایط  هرگاه فردی، خصوصیات

 زایمان تازه که زنی و باردار زن مریض، فرد اما می کند، طلب را خود معین کیفر و می شود شناخته مجرم بزند، کجروی به

 این در که نباشد مریض بهبودی به امیدی آنکه مگر میافتد؛ تأخیر به  بلکه نمیگردد، جاری آنها بر ایام همان در حد کرده،

 حتی  و روانی روحی، شرایط مجرمین، مجازات در بنابراین. می شود جاری حد او بیماری بهتناسب و  خاص شیوهای به صورت

 اعلای حد در را کیفر رویکرد این  و نمی شود نگاه مجرمانه عمل ظاهر و شکل به صرفاً و قرارگرفته موردتوجه افراد جسمانی

 اصل بر خود  که است اسلامی مجازات مهم و کلیدی عناصر از جزا و جرم بین تناسب و مماثلت مسئله. مینماید انسانی خود

 السیئات کسبوا والذین»: نمی شود مجازات  خود جرم و گناه از بیش هیچکس قرآنی موازین اساس بر 1.است مبتنی عدالت

 یک به صورت بتوان شاید« .میبینند بد مجازات مقدار همان به شدند، ها  زشتی مرتکب که کسانی. »«مثلها سیئه سیئه جزاء

 که همان طوری  میگردد؛ بیشتر مخالفت صورت در آن عضویت شود، بیشتر عملی به اهتمام هرقدر که گفت  چنین کلی قاعده

 لیس ان و». دارد وجود عمل و جزا بین مسانخت  و مماثلت نوعی تقریباً و مییابد افزایش موافقت صورت در آن پاداش و ثواب

 « .بود نخواهد( جزائی و پاداش) داده انجام خود سعی به آنچه جز انسان برای اینکه و» ،«ماسعی الا للانسان

 تن یا بود خواهد ثابت هم او حق در کیفر به عنوان داشت، دیگری با که را نابهنجار رفتار همان درست که بداند فرد هرگاه

 و اوست دست در امانتی انسانی روح درحالیکه است خویش الهی فطرت و روح به رساندن آسیب گناه، و زشت عمل به دادن

 تبیین در طباطبایی علامه مرحوم. نمی یابد را نابهنجاری ارتکاب جرأت به آسانی صورت این در کند  خیانت آن به نیست مجاز

 به جامعه، منافع به رساندن آسیب با درواقع میگذارد، پا زیر را اجتماعی  حکمی یا قانون که کسی»: میگوید جزا و جرم بین

 جسمی،  منافع و ما بهره از میزان همان به تا است ثابت جامعه برای حق این درنتیجه و میرسد خود  فردی منفعت و سود

   2«.بکاهد او منزلتی و مالی جانی،

  احکام اجرای در افراد بین كامل مساوات ز( 

 مجازات مهم صیاتخصو دیگر از جزایی،  و کیفری انواع دیگری و قصاص و حدود به مربوط اجرای در افراد بین کامل مساوات

. باشد جتماعیا منزلت بالاترین در هرچند نمی شود، قائل امتیاز و فرق احدی بین منحرف عقوبت در اسلام. است اسلامی

 و مال جان، بر شتندا اطمینان از .نیست مستثنا اسلامی مجازات شمول دایره از خاص نژاد یا طبقه منزلت،  دلیل به هیچکس

 . می کند فراهم اسلامی عقوبات و کیفری  نظام را محافظت این اساس و برمیخیزد آبرویشان

  كیفری مکاتب در مجازات اهداف-4

                                                           
  - ایزدینسب، نقی.1346. تناسب در تعیین مجازات و رابطه از كیفر و كردار، مهنامه قضائی، شماره41.ص 141
 - طباطبایی، محمد حسین. .1417 المیزان فی تفسیر القران، موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت، ج .219
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 شاخصه هایى با کیفر ندپیو  دلیل به وانگهى، است؛ کیفرى نظام یک زیربنایى خطوط و ارزشها معیارها، مجازات، مبانى مراد از

 چگونگى بررسی هب بخش این در. است ضرورى معقول،  و درست پایهاى بر آن کردن استوار افراد، آبروى و دارایى جان، چون

 اندیشمندان از تهدس آن دیدگاه از کیفر نظرى زیرساختهاى بررسى یا کیفرى، مکاتب دیدگاه از پایه این شدن نهاده بنیان

 :  پرداخت خواهیم می باشند نظام یافته ای ساختار داراى که جزا حقوق

   كلاسیک مکتب -1-4 

 عدالت م سازىفراه دوپایه بر را  کیفر که جزا حقوق در است نگرشى بوده، مطرح 1748 ـ 1764 سالهاى در که مکتب این

 وجود مجازات، اىزیربن پی ریزى براى کلاسیک، مکتب که است گفتنى. کرد استوار آن اجتماعى آیی کار و سودمندى یا مطلق

 آمیزه اى همزمان جودو به آن مبناى یا کیفر توجیه در که نئوکلاسیک مکتب برخلاف می داند،  کافى را ویژگى دو این از یکى

 این بر افلاطون نمونه، براى یافت؛ می توان  اندیشمندان از برخى دیدگاه هاى در را نگرش این رگه هاى . دارد باور دو آن از

بی  که به گونه ای است؛ کرده پیشبینى کیفرى آن، براى و می کند محکوم  را ستم هرگونه عالم در موجود نظام که است باور

 بزرگترین ولى است، گىبزر بدى خود ستم،: می افزاید نیز. دارد پى در را تیره روزى و نگونبختى در فرورفتگى  آن، به توجهى

 در که است باور این بر و می داند مطلق اعتبارى  داراى را اخلاقى حکم نیز کانت. است نرسیده کیفر به که است ستمى بدیها

 ولى. نماید عمل آن به تکلیف به حکم شخص، که میگردد پدیدار زمانى اخلاقى  ارزش او دیدگاه از. ندارد راه مکان و زمان آن،

 مطلق واجب را یفرىک  قانون بنتام، سودمندى رد اصالت با کانت. نمى پذیرد را غایتى و هدف هیچ آن براى اخلاق،  از بیرون

 ارزش انسانها دگىزن به تا داشت نخواهد وجود چیزى  دیگر عدالت، بربستن رخت با: می گوید آن چرایى در و می کند توصیف

 پوشش وسیله تنها ار کیفر او. کند پیروى آن از باید درهرصورت انسان، که است امرى  کانت، آراى در نیز مطلق واجب. بخشد

مى  حکم آن به ده اى،فای  هرگونه دربرداشتن از جدا مطلق، عدالت که مىداند جامعه آرایش در آمده پدید نابسامانى  به دهی

 دستور از پیروى را آن و است نگریسته مطلق عدالت به  دیگر نگاهى از نیز دومستر ژوزف. مى بندد کار به بزهکار درباره و کند

 نآ در را گناهکار گناه، انجام که همانگونه: شود بسته کار به حاکم، یعنى او، نماینده  سوی از می بایست که مىداند آفریدگار

 بر خالق نماینده حاکم، ؛کند می مواجه مجازات با را مجرم دنیا این در نیز  جرم ارتکاب می سازد، روبه رو الهى عذاب با دنیا

 واجب الاطاعه و لقخا امر از پیروى مجازات، اجراى صورت، این در. کند مجازات باید را مجرم او ازاینرو، است؛ زمین روى

 فارغ و دارد  ونىدر نگاهى کیفر به کلاسیک مکتب در اخلاقمندی یا مطلق عدالت رویکرد بدینسان،( 17: 1373، پرادل.)است

 تهنهف کیفر، متن در را تعدال سخن، دیگر  به. می داند بایسته عدالت، برقرارى در را آن اجتماعى، سودمند پیامدهاى هرگونه از

 ردیف در را عدالت دشده،یا رویکرد که میآید نظر به چنین اخلاقى، اصول  پایه بر آن بودن استوار به توجه با نیز. می پندارد

پیش  ىتألیف  احکام اخلاقى، ضرورى احکام. است شناسانده آن پشتوانه را احکام این و آورده شمار به اخلاقى  ضرورى احکام

 فلسفه یا محض قاخلا. میگیرند قرار  علوم مبناى حال، همان در و نگرفت هاند سرچشمه تجربه از هیچگاه که هستند بینى

 (176: 1391می، هیابرا دارند.) دربر را احکامى چنین اخلاق،

 : است زیر  به قرار یادشده رویکرد با کلاسیک مکتب پیشفرض های مهمترین

 . است اخلاقى اصول با او پیوند وامدار نیکبختى، به انسان دستیابى 1.

 . است عدالت است، آن تحقق پى در جزا حقوق که اخلاقى اصول مهمترین از 2.

 . مى آید شمار به عدالت مرز از رفتبرون  دیگران، حقوق انگاری نادیده 3.

 . است کیفر بستن کار به وامدار عدالت پابرجایى 4.
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 اینهمه، و می رود شمار به  بی عدالتى گونه اى خود، و کیفر ضرورى اصول به بی توجهى بزه، و مجازات نبودن همسان 5.

 استوار آن بر کلاسیک  مکتب از یادشده رویکرد که اصلى پایه اى ترین که شد گفته پیشتر. جزاست حقوق حقیقت با ناسازگار

 بلکه نیست، بشر سوى از ترسیم شده هدف نیز مطلق  عدالت. است مطلق عدالت به دستیابى براى کیفر بستن کار به است

 دیگرى فرعى اصول  بر کلاسیک مکتب مطلق عدالت رویکرد پیشگفته، اساسى اصل بر افزون 3.هستى با آمیخته است حقیقتى

 : از عبارت اند اصول این مهمترین.  می داند مجازات تشکیل دهنده زیرساخته اى را آنها و است استوار نیز

 مجازات و جرائم بودن قانونى اصل -1

 را ناروا و روا تارهاىرف میان مرز نمى تواند اخلاقى اصول به روى آوردن با انسان چون کلاسیک، مکتب از نگرش این باور به 

 و عدل از کیفرى هرگونه ،صورت این غیر در. دهد انجام ر کار این باید جامعه از نمایندگى به قانونگذار  از اینرو، بازشناسد؛

 . بود خواهد ناسازگار آن با و دور به انصاف

 ثابت مجازات اصل- 2

 داشتند، افسارگسیخته ىاقتدار کیفر، تعیین نیز و جرم انگارى  در جزا، خودکامگى یا خصوصى انتقام دوران در قضات، ازآنجاکه

 دبای همانند، جرائم راىب که شد پیشنهاد درنتیجه، و گردید روبه رو بکاریا سزار مانند اندیشمندانى تند واکنش با وضعیت این

 . آید بیرون دلبخواهى حالت از مجازاتها یعنى شود؛ وضع ثابتى مجازاتهاى

 مجازاتها برابرى اصل - 3

 براى مطلق، عدالت مکتب از اینرو، میکرد؛ پیروى مجرم اجتماعى طبقه چون عناصرى از مجازات کلاسیک، مکتب از پیش 

 . نمود وضع برابر، مجازاتى یکسان، شرایط در جرم  انجام صورت در بزهکاران،

 مجازاتها بودن شخصى اصل -4

 او به وابسته کسان ن،آ گستره و می گذاشت فراتر مجرم از را پا محکومیت،  دامنه مطلق، عدالت رویکرد از پیش جزا، حقوق در

، خوشوقتى ).گردید حدودم مجرم به تنها آن، دامنه و رفت میان از کیفر یادشده ویژگى اصل، این پایه بر. می گرفت دربر نیز را

1376 :52) 

 اتّهامى شیوه رویکرد سنتی و به با رسیدگى-1-4

 مکتب مطلق عدالت رویکرد مطرح شدن با. بود همراه شکنجه به کارگیری  با و غیرعلنى محاکمه، و دادرسى روند پیشتر 

 پایه هاى که رویکرد این. کند دفاع خود از محاکمه جلسه در حضور با تا شد داده اجازه متهم به و حذف شیوه این کلاسیک،

 بی عدالتى گونهای خود همسان، جرائم براى ثابت کیفر گرفتن نظر در که بداند باید است کرده استوار مطلق عدالت بر را خود

 در ازاین دست، عواملى و شخصیتى ویژگی هاى انجام، انگیزه ازنظر جرائم از دست این دهندگان  انجام گمان،بی  زیرا است؛

 آنها درباره کیفر گوناگونى  به توجه این و است بایسته آن به توجه مجازات، تعیین در که عواملى ندارند؛ جاى ردیف یک

 نارسایى بر افزون ثابت، کیفر تعیین. است نیاورده به حساب  را آنها کیفر، وضع در یادشده رویکرد درحالیکه مىانجامد،

 این. مى نماید تنگ را میدان بزهکاران، شخصیتى گوناگونى به توجه در او، بر و مى رباید  نیز قاضى کف از را اختیار یادشده،

 پایه بر کیفر تعیین. مىدهد  تشکیل را دیدگاه این توجه کانون که چیزى مى کند؛ آسیب دستخوش را کیفرى عدالت امر،

 ردیف در اشارهشده نارسایى بودن دارا بر افزون او، شخصیتى  ویژگى هاى و بزهکار انگیزه هاى به بى توجه و مجرمانه رفتار

                                                           
 - خوشوقتى، على .1376. »جزوه پلى کپى«، تهران، واحد آموزش قوه قضائیه، ص .352
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  بیشتر، مجازاتى مستحق گاه و نابرابر شرایط در زیرا مى زند، دامن آنان پیشگی قساوت بر که مى آید دید به چنین نخست،

 و انجام شده بزه به که پیشین نگرش برخلاف رویکرد، این کیفرى سیاست پایه. می کشند دوش بر را دیگران با برابر کیفرى

 به نه را کیفر سخن،  دیگر به. نماید جلوگیرى جرم رویداد از تا است استوار آینده به نگاه بر می اندیشید، گذشته9 به درنتیجه

 بزهکار تشویق یا خاص پیشگیرى هدف به تا مى کند  تلاش و است زده پیوند اجتماعى، زیان و سود با بلکه اخلاقى، ملاحظات

 رویکرد، این در. یابد دست او پیشگی بزه از پیروى در دیگران بازداشتن یعنى آن، عام  گونه و جرم دوباره انجام از خوددارى به

 از این رو، استوار؛ زیان  و سود حسابگرى پایه بر او تصمیم هاى همه و است گریز رنج و لذت جو انسان، سرشت که باور  این با

 دلیل به مجازات، از حاصل زیان و جرم از به دست آمده  سود سنجش از پس بزهکار که شود وضع به گونه ای باید نیز کیفر

 بستن کار به براى کیفر، در سودمندى ویژگى هیچگونه نبود با بدینسان،. زند سرباز آن انجام از زیان، برترى و دو آن نابرابرى

 این اصول دیگر  از نیز کیفر کردن فردى اصل مجازات، براى همگانى سودمندى بر افزون. داشت نخواهد وجود  دلیلى آن،

 بکاریا از بنتام جدایى نقطه اصل این. نمی شود  بار یکسانى کیفر بزهکاران همه به جرم، یک براى آن، پایه بر که است رویکرد

 سویه و کرده توجه مجازات سودمندى جنبه به تنها رویکرد، این. می کند  اعطا عمل آزادى از گونهاى قاضى، به که است

: 1389، لىیاردب .)است گرفته نادیده را اخلاق پیش در هولناکى، ویژگى با حتى کیفر، مؤثر جرم از گیرى  و مجرم بازپرورى

بهره  نیز و جامعه اجتماعى سیاسى، اقتصادى، صحیح مدیریت وامدار را آن به دستیابى کیفرى جامعه شناسى از اینرو، (82

 .  می داند تربیتى راهکارهاى از گیرى

   نئوكلاسیک مکتب -2-4

 ارتولان، گفته به. است استوار اجتماعى  فایده و مطلقه عدالت نگرش دو از آمیزهاى به توجه بر کیفر پایه هاى مکتب، این در  

 را اجتماعى سودمندى مجازات، که آنج مکتب، این دیدگاه از بدینسان،  ازآنچه بیش نه و مى کند اقتضا عدالت ازآنچه بیش نه»

 فایده  وجود که همچنان شود، بسته کار به نباید باشد، داشته دنبال به را عدالت اگر حتى دارد، پى« .دارد فایده که در

 اصل شدن کشیده چالش به. آید  دست به نیز عدالت آن، پرتو در است بایسته بلکه نیست، کافى راستا این در نیز اجتماعى

 در بزهکار شخصیتى ویژگی هاى به توجه یعنى آن؛ به جای  مجازاتها کردن شخصى قاعده جایگزینى و اخلاقى مسئولیت

 روان پریشها از حتى یافته دیوانگان، نقصان مسئولیت اصل به آوردن روى سرانجام، و  مسئول وى، کیفرى مسئولیت تعیین

 از اجتماعى فایده و مطلق عدالت از آمیزهاى گزینش. است پرداخته شده آنها به مکتب این در که است کیفرى سازوکارهاى

 یعنى شده؛ انجام بزه با برابر درست مجازات، تعیین بایستگى که مى دهد قرار آن فراروى  را پرسش این یادشده مکتب سوى

 سوى، دیگر از اجتماعى  به فایده توجه یعنى کیفر؛ نمودن لحاظ در قاضى به اختیارات دادن و یکسو از مطلق عدالت به توجه

 دارد، گرایش ثابت کیفر و قاضى اختیارات حذف  به بیشتر مطلق عدالت از آنجا که سخن دیگر به. است توجیه پذیر چگونه

 بر که یافته نقصان مسئولیت اصل پذیرش. می نماید ناسازگار قاضى به دهی  اختیار یعنى رویکرد، این دوم بخش با درنتیجه

 و مجرمان از دسته این به دادن میدان معناى به شوند محکوم کوتاه مدت  زندانهاى به می توانند سابقه دار مجرمان آن، پایه

 اراده آزادى از و مىبرند سر به جنون و کامل عقل میان حالى در که می شود گفته افرادى به پریش روان آنان شمار فزونى

 پیامدهاى از. می شود گفته یافته نقصان مسئولیت اصل مجازات، تعیین در مخفضه کیفیات از بهره گیرى به.  می باشند محروم

 که می آورد پدید را زنىگمانه  این عادى، زندانیان با پیوندشان و آمیختگى زیرا. می باشد مجازاتها بودن شخصى اصل آن،

 کنار در تا است بایسته  ویژه، جایگاه هاى به آنان کردن روانه ازاینرو، کنند؛ تبدیل خطرناك مجرمان به خود بسان را اخیر گروه
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 از جلوگیرى سازوکار، این پیامد. آید فراهم نیز آنان  خود درمان و به سازی زمینه هاى عادى، زندانیان آلودگى از جلوگیرى

 . است دو هر ـ عادى و خطرناك  مجرمان سوى از جرم، تکرار پدیده

   نوین اجتماعی دفاع و تحققى مکتب -3-4

 وى. دانست پیوسته می توان اروپا در علوم تحقیق درباره کنت اگوست دیدگاه گسترش بازمان را مکتب این پیدایش رگه هاى

 مرحله این ربانی، در مرحله. الف: می کند سپرى زیر سه گانه مراحل رهگذر از را خود بالندگى بشرى، دانش که بود باور این بر

. می شود داده نسبت الهى اراده به نیز امور همه وانگهى، می آورد؛  ایمان آفریدگار وجود به انسان است تخیلى وى نظر به که

 قواى از گروه دو به امور مرحله،  این در عقل کنندگی انتزاع و گری تجرید توانایی هاى از پرده بردارى با فلسفى، مرحله. ب

 پیوند طبیعت، یعنى علت، یک به امور همه سرانجام، علت، جست و جوى  راه ادامه در آنگاه. مى شود داده نسبت آشکار و نهان

 محسوس امور تنها  و مى شوند مشاهده و تجرید از تابعى تعقل، و تخیل مرحله، این تحققى، در و علمى مرحله. ج. مى خورد

 ,Edwards .)نیست پذیرفتنى مشاهده،  و تجربه راه از شدن ثابت از پیش هیچ چیزی که آنجا تا مى یابند اعتبار

Paul.1967:65) 

 نسبت بیرونى علل به ممجر اراده و درونى عامل به جای بزهکارى، تحقیق، قلمرو در شیوه اى چنین از جزا حقوق تأثیرپذیرى با

 و اقتصادى رهنگى،ف ساختار مولود فرى آنریکو و مجرم روانى  ـ زیستى ساختار زاییده را آن لمبرزو که آنجا تا شد داده

 روانى ـ یزیکىف شخصیت یعنى یادشده، بیرونى علت دو در جنایى پدیده رشته زدن گره.  آوردند شمار به جامعه اجتماعى

 این از فرى ملاتج. مى گرفت الهام جبرگرایانه اصول از جرم انجام چرایى آن، در که بود فکرى اى جریان سرآغاز  مجرم،

 آن مقدمات  رىتصمیم گی یک فرایند در چراکه نیست، بیش واهى خیالى هستیم آزاد ما که احساس این :دارد نشان واقعیت

 .تاس زندگى و طبیعت نىجاودا قوانین تابع که بپذیرد باید خواهی نخواهی انسان،... است بیرون اختیارما از و نیست موردتوجه

 آوردن به حساب بورمج دلیل به مجرم اخلاقى مسئولیت نفى بر افزون مجازات، به رویکرد این نگرش در باریک اندیشى رهاورد

 : مى شود اشاره آنها از برخى  به که است نیز دیگرى ویژگى هاى جرم، انجام در او

 وجود معمولى یطشرا با اجتماعى  حیات که زمانى تا فرى باور به. است اجتماعى زندگى طبیعى زاییده مکتب، این در جرم

 در تنها نیز بزه رویداد از آرایشى چنین در دگرگونى آمدن پدید.  داد خواهد روى ویژه آرایشى با آن از گوناگونى انواع دارد،

 به حساب شوم ار زندان کیفر اخلاقى، مسئولیت نفى با گرایان تجربه. است شدنى اجتماعى  زندگى ناگهانى تغییرات سایه

 برمى شمردند؛ را هاىویژ بدنى نشانه هاى آنان براى بزهکاران، شناخت در مکتب این طرفداران. مى کردند رد را آن و  آورده

مى  مورب چشمانى و جسته بر و کوتاه پیشانى با دراز گوشهایى  داراى اشخاصى را ناموس کنندگان هتک لمبرزو نمونه، براى

 گیرىجلو باهدف کیفر از گىترسانند ازاینرو، ندارد؛ جرم انجام در ارادهاى خود از مجرم ازآنجاکه  پوزیتویستها باور به. دانست

 (104: 1388، دیباآ ده یحاج .)بى معناست بلکه بى تأثیر، آنها درباره بزه دوباره انجام از

 گسترش اخلاقى، مسئولیت رد دلیل  به قانونى مجازاتهاى نفى از پس مکتب، این نگاه از بزهکارى پدیده با رویارویى راهکار

 که مى دانست اجتماعى میکروبى ر بزهکارى لمبرزو. است مردم اخلاقیات سطح بردن بالا باهدف جرائم از جلوگیرى و سازوکار

 این، بر باوجود  ولى ندارد، اراده خود از محیط آلایش در بزهکار اینکه گو مى اندازد؛ خطر به را جامعه تندرستى  و نیکبختى

 این سازوکار. برخیزد دفاع به خود از آن  برابر در باید به ناچار جامعه مى کند، تهدید را جامعه آسایش میکروبى بسان چون

 جامعه از پشتیبانى تنها کار، چاره بلکه باشد، نتوکلاسیک حتى و کلاسیک  مکتب پیشنهادى راهکارهاى نمى تواند نیز دفاع
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 از پس جامعه، یعنى است؛ شدنى بزهکار، روى بر علمى آزمایشهاى پایه بر جرم ذاتى و درونى حقیقت بررسى  راه از که است

 (91: 1371، پرادل .)مى گیرد پیش  در خود از پاسداری براى را بایسته کارکردهاى او اجتماعى خطر اندازه احراز

 او درباره یگراند به آسیب رسانى خطر بودن دارا دلیل به ولى ندارد، اخلاقى مسئولیت مجرم هرچند مکتب این دیدگاه از

 یا و مى کند خفه طفهن در را بزهکارى مجازاتهاى بردن میان از  عوامل اقدامات این. شود بسته کار به باید تأمینى اقدامات

 از جمله اكخطرن حالت رفع تا مدت تعیین بدون حبس کیفرهاى جایگزینى و مدت دار و مشخص. مى دارد نگه بازرسى تحت

 . مى رود شمار به اقدامات این

 در جامعه اکنشو که است باور  این بر مى داند جامعه آسایش و تندرستى تهدیدکننده میکروب را بزهکار که تحققى مکتب

 بمطلو دفاع که کند تجویز او براى را نسخه اى باید کیفرى قاضى  از اینرو، باشد؛ میکروب این گونه با همسو باید نیز آن برابر

 در ویژه قانونمندى دوجو به باور نیز و یک هر براى ویژه کیفرهاى گرفتن نظر در و مجرمان گروه بندى.آید دست به جامعه از

 اقدامات گونه یینتع به منظور که نخست راهکار درباره. است دفاعى چنین به دستیابى در تحققى مکتب راهکارهاى از جامعه

 انه،دیو بالفطره، :است کرده تقسیم زیر دسته هاى در را مجرمان تحققى، مکتب که است  گفتنى انجام شده جرم، از پیشگیرى

 باور این بر نیز عادت  به بزهکاران درباره. مى داند اصلاح ناپذیر ر بالفطره جانیان آنان، میان از. حساس و اتفاقى عادت،  به

 کم اهمیت گونه در س،حب کیفر به مهم جرائم در نیز را اتفاقى مجرمان. شوند جدا جامعه از باید و مى باشند خطرناك که است

 بزهکاران، از گروه آخرین درباره. مى داند مستحق تبعید، مجازات به متوسط جرائم  در سرانجام و وارده زیان جبران به آن

 شود؛ بسته کار به نانآ  درباره ویژه اقدامى باید ارتکابى جرم گونه به توجه با که است باور این بر نیز حساس مجرمان  یعنى

 راهکار از گذار از پس. شوند محکوم وارده زیان جبران  به آن کم اهمیت گونه در و تبعید به مهم جرائم در که ترتیب بدین

 اشباع قانون که ىقانونمند این. مى رسیم جامعه در آن مورد نظر ویژه قانونمندى یعنى دوم، راهکار به تحققى مکتب نخست

 آن؛ خاص شرایط و نظم از است تابعى و است مشخصى به اندازه جامعه هر در جرائم شمار که معناست بدان دارد نام  کیفرى

 رهیافت(23: 1417، جعفر.)شوند دگرگون آن شرایط  و ویژگى ها باید جامعه هر در کیفرى اشباع سطح کاهش براى وانگهى

 و است انسان ذاتى یژگىو اختیار، زیرا نیست، پذیرفتنى مکتب، این در اخلاقى مسئولیت بردن میان از و بزه انجام انگارى جبر

 که یابه گونه  دانست، بریده ،انسان از نمى توان را ذاتى عنصر این او، رفتار  بر برونى و درونى عوامل تأثیرگذارى بهانه به تنها

 در کیفر نهاد زیرا زد؛فرو میری را جزا حقوق پایه مکتب، انگارى جبر نگرش. شود قلمداد محیطى ـ زیستى  جبر زاییده بزهکارى

 اصلاح است جرمم درونى شخصى احساس  که مسئولیت وانگهى، مى کند؛ پیدا معنا بزهکار دانستن مسئول با تنها دانش، این

 نظر آن بایستگى هب اختصاصى پیشگیرى عنوان زیر مکتب، این پیروان که  است هدفى همان این و مى کند آسان را او تربیت و

به  بدنى شانه هاىن. بود خواهد بى معنا نیز اختصاصى پیشگیرى اخلاقى، مسئولیت نفى با درحالیکه  برشمردن بودند، داده

 علمى نگرشى نکهآ بر افزون است مطرح شده مکتب  این سوى از که بزهکار از ویژه گروهى در شخص گرفتن جاى معیار عنوان

 کلاسیک مکتب هک همانگونه مى گیرد، سرچشمه مجرم سرشت مطالعه به بیش از اندازه  ارزشدهى رویکرد از نیست، منطقى و

 (72: 1380، صانعى .)مى کرد زیاده روى بزه، به توجه شدن جریحه دار گاه پوزیتویستها، راهکارهاى از برخى  در

 پایه حساس، یا اتفاقى مجرم  یک از سرزده عمد قتل جرم درباره که رواست آیا نمونه براى دارد؛ پى در را عمومى احساسات

 براى تأمینى اقدامات بستن کار به که مى آید دید به چنین  تربیتى ـ تأمینى اقدامات مکتب، این در مجرمان گروه بندى اصل

  رواست، خطرناك، حالت بودن دارا دلیل به تحققى مکتب دیدگاه از ولى نداده اند، انجام جرمى شود؟ بسته کار به که اشخاصى

 به و است ثابت جامعه، هر  در جرم انجام اندازه آن، به موجب که فردى جنایى اشباع قانون. باشد فردى آزادى هاى برخلاف
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نمى  جامعه در را جرم انجام شدید مجازاتهاى بستن کار  به با شرایط، این نشدن دگرگون تا و است پیوسته اجتماعى، شرایط

 مى داند، ضرورى را مجازات اجتماعى، دفاع براى اخلاقى، مسئولیت انکار کنار در که تحققى مکتب براى داد، کاهش توان

 جاى  نئوکلاسیک مکتب در مطرح اجتماعىِ دفاع رویکرد برابر در نوین اجتماعى دفاع مکتب. گذارد نخواهد برجاى  مجوزى

 دفاع اندیشه شدن بارور در گامها  نخستین. شد گفته سخن آن درباره پیشتر و گردید پایه گذارى بنتام وسیلهبه  که دارد

 مکتب به وسیله مجرم به جرم تنها قضایىِ  جنبه به نکردن بسنده  از جزا حقوق توجه کانون شدن کشانده در را نوین اجتماعى

 سوى از جنایى پدیده بررسى در اجتماعى و انسانى واقعیت بر پافشارى پیامد مجرم با برخورد در. کرد ردیابى می توان تحققى

 روى بر مجازات قانونى شماره یک نخست قاضى، که نیست جاندارى مانکن مجرم نوین، اجتماعى دفاع باور به. است مکتب این

مى  این در نیز را کار چاره و است جرم تکرار از جلوگیرى رویکرد، این دغدغه بلکه را، دوم شماره زندان، اداره آنگاه بچسباند، او

 گرفته نظر  در تربیتى تأمینى تدابیر جامعه، آسایش و آرامش تهدید دلیل به جرم، انجام آستانه در اشخاص  براى که بیند

 با مکتب این فعالیت به توجه. اوست اجتماعى  اهلیت به بزهکار کجروی ویژگى جایگزینى مکتب، این هدف برخى، باور به. شود

 بستن کار به او، اخلاقى مسئولیت به جای مجرم خطرناك حالت: گردید آغاز زیر محورهاى در و پرنس آدولف سفارشهاى

 ممکن  وسایل همه با پیشگیرانه اقدامات از به رهگیرى حالت، این با رویارویى در مدت تعیین بدون  آزادى سلب محکومیتهاى

 میان از کیفرى، غیر چاره اندیشی های  بودن ناکافى موارد در تنها مجازات بستن کار به خطرناك، حالت نشدن پدیدار باهدف

 از آنان جداسازى تکرارى، و عادى دودسته به مجرمان گروه بندى محاکم، افراطى مداراهاى و کوتاه مدت زندانهاى بردن

 و بودن فلسفى غیر (31: 1375، آنسل .)جدید کیفرى اصول پایه بر اختصاصى مؤسسه هاى در نخست گروه نگهدارى و یکدیگر

 نمودهاى و اجتماعى انسانى پدیدهاى ردیف  در جرم دادن جاى اختیار، و جبر و مطلق عدالت چون مباحثى به پرداختن

 و جرم ندانستن قضایى جوهر تعیین شده، پیش از گروه هاى از دریکی بزهکار دادن جاى با مخالفت درنتیجه، و افراد شخصیتى

 جزایى؛ پدیده  بررسى در واقع بینانه دیدگاه از پیروى و قضایى نگرش از گزینی دوری یا بزهکار شخصیت به  روى آورد و مجرم

 مجرم پیگرد در ایستایى ندانستن روا بررسى،  این در تنه خارجى و عینى رفتار به جای درونى واقعیتهاى دادن قرار معیار یعنى

 هموار در حکومت دانستن موظف وى، درباره تأمینى تدابیر آخرین شدن  بسته کار به تا آن انجام و رسیدگى پایان از پیش

 شمار به  مکتب این شاخصه هاى ازجمله جامعه اقتصادى و اجتماعى فرهنگى، شرایط بهبود راه از مجرم بازپرورى راه کردن

 است؛ نیز انسان بالندگى  بلکه همگانى، آسایش و آرامش از پاسداری نه تنها حقوق، غایى هدف مکتب، این باور به . مى روند

. است آورده سربر جامعه تشکیل از پس آمده پدید  چالش هاى به ساماندهى راستاى در فرعى شاخه اى به عنوان قانون، زیرا

 مى بیند؛ خود تکاملى نیازهاى از برخى به پاسخگویى در ناپذیر دوری کارى را جامعه  پایه ریزى انسان، اینکه به توجه با اینک

. شود داده برترى نباید  انسان کمال جویى یا زیربنایى، هدف این بر جامعه، به بخشی انتظام یعنى قانون، روبنایى هدف ازاینرو،

 در که است شرایطى بهبود و نیازها برآوردن تعالى بخشى،  هدف همین خدمت در ژرف تر، نگاهى در نیز قانون سخن، دیگر به

 گراماتیکا قانون، جایگاه به نگاهى چنین. باشد خود در نهفته توانمندى هاى شکوفایى پى در خاطر آسودگى با بتواند انسان آن،

 پست را روانشان و روح جامعه،  از افراد کردن دور زندان مانند مجازاتها گاه زیرا مى داند؛ ناکافى آن به دستیابى براى را  کیفر

 (11: 1384، یقابابایآ .)مى سازد فراهم بیشتر را آنان فروافتادگی زمینه هاى و شمرد

 جایگزینى در پافشارى. است  مجرمان به سازی و اخلاق تهذیب راه سد خود کیفر، از حاصل بى آبرویى و حرمت شکنى نیز

 در کیفرى قانون به نباید آنکه کوتاه سخن. روست همین از  نیز مجازات به جای تربیتى و تأمینى و اجتماعى دفاع سازوکارهاى

  بلکه کرد، نگاه ازایندست کارکردهایى و خود پیشین چگونگى به جامعه آرایش بازگرداندن  به منظور دهی سزا محدود قلمرو
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 صورت این در. گرفت پى نیز قانون در  همان و آورد روى انسان سوى از جامعه برپایى هدف به آن، کارکرد گستره درك براى

 (80، پیشین: پرادل شد.) اقدام این موجب که را بایسته هایى قانون کارکرد

 مجرمانه اراده و هکاربز واقعى شخصیت. یافت خواهیم رفت، سخن آن درباره پیشین مکاتب در که از آنچه فراتر بسى را کیفر یا

 آن در انجام شده رفتار نتیجه به تنها توجه ازاینرو، مى دهد؛ تشکیل  جزایى پدیده با برخورد در را مکتب این توجه کانون او

 تا  است نمى داده یلتشک را مجرم مراد و قصد به دست آمده، نتیجه گاه نوین، اجتماعى دفاع مکتب  نگاه از. ندارد جایگاهى

 سوى از رفتارى گردیدنن آشکار  و بزه نشدن انجام باوجود گاه وانگهى، کنیم؛ تعیین آن پایه بر را او جزایى مسئولیت میزان

 خطرناکى درجه که انىزم آیا نمونه براى. است بایسته خطرناك،  حالت یا مجرمانه اراده بودن دارا دلیل به وى پیگرد مجرم،

  دست بدان آنکه یلدل به تنها دارد، قرار خطرناکى کار انجام آستانه در و است بیشتر بسى  آن، مباشر از جرم معاون قصد

 ضداجتماعى لتحا و مجرم واقعى  شخصیت به که خطرناك حالت داشتن یعنى ویژگى؛ این شود؟ برخورد نباید است، نیازیده

 براى را ستهبای سازوکارهاى جزا حقوق عرصه در تا است تلاش  در و است یادشده مکتب موردتوجه سخت است، پیوسته او

  را «اجتماعى فاعد نشانه هاى» واژه نوین، اجتماعى دفاع مکتب آنکه کوتاه سخن. بندد کار به وى ناهنجار شخصیت بازسازى

 .را معلول تا داده رارق مورد توجه  را علت بیشتر، نوین، راهکار این با حقیقت، در. است نموده جایگزین «مجرمانه فعل» براى

 اعدف مکتب. او با مبارزه نه است، کرده تبدیل بزهکار بالندگی  و بازپرورى براى وسیله اى به را مجازت رویکردى چنین با آنگاه

 تقسیم بندى خاستگاه ،آن نگاه از زیرا  مى داند؛ نادرست آن، جز و بزهکار دودسته به را انسانها گروه بندى نوین، اجتماعى

 روهگ دو از واقع بینانه تصویرى نمى توانند مراکز این درحالیکه. است  کیفرى مسائل به پیوسته مراکز آمارهاى معمولاً یادشده

مى   جاى بزهکار رغی ردیف در شناسایى، عدم دلیل به کیفرى، قوانین شکنندگان از بسیارى  زیرا سازند؛ نمایان را مزبور

 گروه میان در چراکه ؛داشت نخواهند  ر یادشده گروه دو از واقعى نشانگرى بازهم آمارها، این درستى فرض با وانگهى، گیرند؛

 مدنى را انسان که طوارس و افلاطون همچون پیشین فلاسفه برخلاف در جرم انجام زمینه که باشندمى  زیادى افراد بزهکار غیر

 بر گراماتیکا است، هشد سرشته بودن اجتماعى ویژگى بر که مى باشد موجودى او که بودند باور این بر و مى پنداشتند بالطبع

 هر است، انسان ودخ پرداخته و ساخته بلکه نمى باشد، حقیقى و طبیعى واقعیتى انسان همچون جامعه، وجود که بود باور این

 نارسایى هایش از رىشما و برسد خود نیازهاى از برخى  به آن رهگذر از تا مى باشد وى زندگى بایسته هاى آن، خاستگاه چند

 مسائل ساماندهى در دولت مکتب، این دیدگاه از. نکرده اند پیدا را آن ارتکاب موقعیت ولى دارد، وجود آنها .دهد پوشش را

 ویژگى این نشانه نیز ىناهنجار و کجروى مینه هاى از جامعه پالایش. انفعالى نه باشد، داشته فعال نقشى باید جرم به پیوسته

 است، نگریسته ایىجز  پدیده به بسیارى، زوایاى و باز دیدى با بى گمان پیشین، مکاتب با سنجش در مکتب، این .است دولت

 نموده کوتاهى ین بارهادر  جزئى راهکارى ارائه از و کرده بسنده مجرم به سازی و جامعه حریم از دفاع کلى بیان به تنها ولى

 (11، پیشین: ییآقابابا .)است

  مجازاتها اهداف برتعیین حاكم اصول-5

   انسانی كرامت از دفاع و انگاری جرم منع اصل -1-5

 طریق از قانونگذار آن اساس بر  که است فرآیندی معنای به و جنائی سیاست در مؤثر و مهم سازوکاری انگاری جرم به طورکلی

 جهات یا و عمومی نظم به توجه با حقوقی نظام هر اساس این بر و اجتماعی ارزشهای حفظ جهت به را اعمالی قوانین، تصویب

 با متناسبی مجازاتهای ما آن برای و دانسته جرم را خاصی رفتار و اعمال خود، مبانی و ها ارزش می کند قلمداد جرم دیگر،

 وضع طریق از مقدس شارع که دارد. می نماید وضع را وجود مقاصدی که باورند این بر اسلام علمای از بسیاری اینکه به توجه
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 نظام یک بطن در رفتار یک کردن قلمداد مجرمانه در نمی توان می شود،  نائل آنها به انسان مصلحت به منظور شرعی، احکام

  آن آثار پیدایش و جهانی شدن روند به توجه با به علاوه (62 : ،پیشین اردبیلى .)گرفت نادیده را غایات  این اسلامی، حقوقی

 هستند رفتارهایی پیدایش مقتضی  جوامع پیچیده، و گسترده تعاملات و اطلاعات سریع تبادل فناّوری، و صنعت پیشرفت مانند

 نیازهای به گوئی پاسخ برای باید اسلامی جامعه میرسد نظر به ازاینرو. وامیدارد آنها انگاری جرم سوی به را قانونگذاران که

  موضوع و عام به طور زمینه ها همه در عمل مبنای به عنوان را الگویی خود تعالی جهت در مسیر،  حفظ همچنین و جدید

 در. دهد سوق خلقت نهائی  هدف به سوی را جامعه و فرد درنهایت که الگویی. نماید طراحی خاص به صورت انگاری جرم

 موجب درنهایت انجام شان که شوند تضمین مناسب اجراهای  ضمانت با و مطرح جرم به عنوان باید اموری اسلامی حکومت

 نظام لایتغیر، اموری به عنوان شریعت اهداف که می شود موجب امر این. می شود شریعت  عالیه اهداف شدن خدشه دار

 اسلامی شورای مجلس اختیار.  کرد خواهد تغییر مکانی و زمانی اقتضائات اساس بر مصادیق، آن در که کنند ایجاد را باثباتی

 قانونگذار است اساسی قانون در مقرر محدودیتهای تابع  بلکه نیست بی حدوحصر انگاری جرم و کیفری مقررات وضع در

 قانون مقرردر حدود در گذاری قانون به مکلف را شورای مجلس اساسی، قانون 71 اصل  در ایران اسلامی جمهوری اساسی

 که نموده مقرر اساسی قانون دوم هفتاد اصل در اساسی قانونگذار اساس، همین (172: 1392 ،توانا ینحف .)است نموده اساسی

 داشته مغایرت اساسی  قانون یا کشور رسمی مذهب احکام و اصول با که کند وضع قوانینی تواند نمی اسلامی شورای  مجلس

 اصول حدود در اسلامی شورای مجلس که دهد قرار مورد توجه را مهم این باید کیفری قوانین بررسی در نگهبان شورای و باشد

 جرم در اسلامی شورای مجلس اقدام دهد تشخیص درصورتیکه و نموده انگاری جرم به اقدام  شرع، و اساسی قانون در مقرر

 (68: 1390، ینیحس.)نماید خودداری آن تأیید از نبوده، اساسی قانون در مقرر حدود در انگاری

 (الحلیه اصاله) اباحه اصل-2-5

 پس. باشد ارد شدهو منع بر  دلیل که مواردی در مگر دارد، را تصرفی و دخل هرگونه خارج در موجود اشیاء به نسبت انسان 

 استعمال میدانیمن مثلاً میکنیم؛ آن بودن حلال به حکم حلیت اصل اجرای با کنیم، شک چیزی بودن حرام یا حلال در هرگاه

 که اندکرده توهم بعضی که ایگونه به دارند، شباهت دیگر یک به برائت اصالت و اباحه حلال؟ اصالت یا است حرام دخانیات

 دارد. وجود هاییتفاوت دو این بین که است این حقیقت اما است، برائت اصالت از بحث همان اباحه، اصالت از بحث

رك، بدون تفعل و  نیبمکلّف  رییبر تخ یمبن یو عبارت است از خطاب شرع یفیاوّل از احکام پنج گانه تکل معنای به اباحه • 

اباحه،  نیت. به اکلّف اساز فعل و ترك، و متعلّق آن افعال م کیشارع به هر تینوع اباحه، رضا نی. مفاد ایگریبر د یکیرجحان 

 قرار دارد.« اعمّ یاباحه به معنا»شود که مقابل آن،  یگفته م« اخصّ یاباحه به معنا»

ست، در شرع ا ط مقرّراست که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضواب یانتزاع یوضع یدوم، حکم یاباحه به معنا •

 غسل . ایوضو  یاز ضرر به کارگرفتن آب برا میدر فرض ب مّمیمانند اباحه نماز با ت

،  یباحه عقلامفاد  تفاوت که نیبا ا رد،یگ ینخست به افعال مکلّف تعلّق م یسوم، همچون اباحه به معنا یاباحه به معنا •

کات مدرَا از معن نیرو، اباحه به ا نیاز ا ؛یادراك اباحه توسط عقل به لحاظ ادراك حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرع

 .یمجعول اعتبار امرود نه از احک یبه شمار م یعقل عمل

 یخوردن د اباحهاست، مانن یگریحق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال د یعنی ،یوضع یچهارم، حکم یاباحه به معنا •

شارع.  یوم از سوعم یراب ای، همچون در یاباحه انتفاع از مباحات عموم ایمهمان،  یبرا زبانیم یشده از سو ایّمه یِ دنینوش ای

 (117: 1422،ییخو .)و امور مرتبط به آن ها است شخاصا اینوع اباحه، اموال  نیمتعلّق ا
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 اصل قانونی بودن مجازاتها -3-5

. باشد شده بینیپیش قانون در که این مگر نمی باشد، اعمال قابل مجازاتی هیچ و نیست جرم عملی هیچ اصل این موجب به

 نکته همین ذکر لاص این اهمیت و تبیین برای. است حکومت مقابل در افراد هایآزادی و حقوق برای تضمینی مزبور اصل

 ،33 ،32 ،25 ،22 اصول که این کما اندداده اختصاص آن به را اساسی قانون از اصولی یا اصل کشورها، تربیش که است کافی

 یا صریح رتصو به ایران اسلامی جمهوری اسلامی مجازات قانون 11 و 2 مواد و اساسی قانون 169 ،166 ،159 ،37 ،36

 میان مساوات و اجتماعی عمومی مصلحت چنین هم اصل این. می کند بیان را هامجازات و جرائم بودن قانونی اصل ضمنی

می  اقتضا مردم هایآزادی و حقوق حفظ که توضیح بدین( 77: 1384، زراعت .)می کند تضمین نیز را کیفری عدالت و مردم

 شهروندان آن پناه رد که ثابت قوانین وجود بنابراین، باشند امان در حکومتی کارگزاران تعدیات و تجاوز از همواره که کند

 و حقوق ینا تضمین شرط دهند، سامان و گسترش را خود اجتماعی مناسبات نگرانی دل و هراس بدون و آزادانه بتوانند

 در تا کند تعیین را منوعم و مجاز افعال مرز و حد گذارقانون آن از پیش است واجب آن رعایت و حفظ برای. هاستآزادی

 ،باشند برابر قانون ابربر در همگان که می کند اقتضاء نیز عدالت .شود معلوم نیز شهروندان قبال در کارگزاران تکلیف آن ضمن

 اجرا به خاصی موارد یا ردمو از نظر صرف و نباشد جانبداری و ورزی غرض گونههیچ شایبه آن تشریع در که ثابت قوانینی وجود

 هر زیرا است، آزادی صلا اصل، این مهم مبانی از یکی کلی طور به. سازدمی هموار مقصود این به وصول برای را شود گذاشته

 آزادی با مغایر و. آوردیم پدید انسان برای محدودیتی و تنگنا شود، بینیپیش آن برای مجازاتی و شده تلقی جرم که فعلی

 به (87: 1385، یلیاردب.)باشد محفوظ و معلوم او هایآزادی حریم که می کند حکم انسانی کرامت حرمت بنابراین است،

 ممنوع اش علاقه مورد محل در اقامت از یا کرد تبعید خود اقامت محل از توان نمی را هیچکس اساسی، قانون 33 اصل موجب

 دادگاه طریق زا تنها باید آن اجرای و مجازات به حکم 36 اصل موجب به و کند می مقرر قانون که مواردی در مگر ساخت

 معین قانون هک ترتیبی و حکم به مگر کرد دستگیر توان نمی را کس هیچ 32 اصل موجب به و باشد قانون موجب به و صالح

 قانونگذار بیان مجموع از  است؛ قانون حکم به منوط ها آن صلاحیت تعیین و ها دادگاه تشکیل 159 اصل موجب به و نموده

 میزان و نوع شروعیتم -1: از عبارتند جهات این که باشد قانونی گانه سه جهات از باید مجازات که شود می استفاده اساسی

 (.قضات) کننده مجازات مقام مشروعیت – 3 ؛(ها دادگاه) کننده مجازات مرجع مشروعیت – 2 ها؛ مجازات

 تساوی مجازاتها -4-5

 منابع در .شود انجام باید افراد موقعیت به توجه بدون کیفر اجرای و هستند مساوی همدیگر با قانون مقابل در افراد همۀ

 نظری تربیش اصل این «اتقکمُ عندالله اکرمکم انَّ» است افراد تقوای تساوی، عدم معیار و شده تاکید مساله این بر نیز اسلامی

می  بسیاری موارد در بزهکاران مالی شرایط بخصوص و برخوردارند مختلف هائیموقعیت از افراد سوئی از زیرا عملی، تا است

 به خود خاص شخصیت دلیل به افراد با برخورد در قاضی هر دیگر سوی از. باشد اصل این شکستن و آنها رهائی موجب تواند

 خوی و خلق او، اجتماعی موقعیت و مجرم شخص گوناگون شرایط را تساوی اصل حال، هر به. می کند برخورد جداگانه نحو

 اندیشمندان میان در پرادل ژان اعتقاد به (419: 1378،نوربها .)می کند محدود دیگر مسائل بسیاری و عمومی افکار قاضی،

 هامجازات» :گویدومی کرده تاکید اصل این بر هامجازات و جرایم رساله 27 فصل در منتسکیو، از پس بکاریا مجازاتی، حقوق

 نجیب برای نابرابر مجازات از که کلاسیک مکاتب برخی خلاف بر او« .باشد یکسان شهروندان از نفر آخرین و نخستین برای باید

 به است، عمومی خسارات تابع بلکه. نیست بزهکار احساسات تابع مجازات اندازه»: بود معتقد گفتند،می سخن رعیت و زاده

 اصل (51، پیشین: پرادل .)بود خواهد ترتوجه قابل نیز آن میزان باشد، بیشتری امتیازات دارای آن عامل چقدر هر که طوری
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 کریم قرآن آیات برخی از «.دارد را خود خاص برداشت آن از فرد هر عمل در زیرا. است اعتباری امر یک تنها هامجازات برابری

 :کرد اشاره حجرات سوره 13 آیه به توان می جمله از شودمی برداشت اصل این نیز منقول روایات و

«  رخَبی عَلیم   اللَّهَ إِنَّ أَتْقاکُمْ  هِاللَّ عِنْدَ  رَمَکُمْ أکَْ إِنَّ لِتَعارفَُوا بائِلَقَ وَ  شُعُوباً  جَعَلْناکُمْ  وَ  أُنْثى وَ  ذَکَرٍ مِنْ  خَلَقْناکُمْ  إِنَّا النَّاسُ أَیهَا یا »

 متقابل شناسایى یکدیگر اب تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملّت ملّت را شما و آفریدیم، زنى و مرد از را شما ما مردم، اى »یعنی

 این اساس بر. «است آگاه داناى خداوند تردید،بى. شماست پرهیزگارترین خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت در. کنید حاصل

 خداوند، نزد هانسانا ارزش و برتری عامل تنها بلکه باشد، برتری برای عاملی نمی تواند اجتماعی طبقه و نژاد جنسیت، آیه،

 یعنی الاهی، قوانین از یکی به نیز زلزله سوره 8 و 7 آیه چه چنان. بود خواهد تراحترام مورد و ترگرامی ترتقوا با هرکه. تقواست

 اساس بر هک است روایتی .داشت اشاره نیز روایات به توانمی اصل این بر تاکید در .دارد اشاره ارتکابی جرم با مجازات برابری

 چاره صدد در دیدند،می سنگین خود برای را او مجازات قریش اشراف. شد سرقت مرتکب مخزومی قبیله اشراف  از زنی آن

 بدان اسرائیل بنی! کنی؟می شفاعت خداوند حدود از حدی مورد در آیا»: فرمودند پاسخ در( ص) اکرم پیامبر. برآمدند جویی

 سرقت به ضعیفی و فقیر گاه هر و کردندمی عفو را او کرد،می دزدی ایزاده بزرگ هاآن میان در گاه هر که شدند نابود سبب

 محمد خترد فاطمه هرگاه اوست، دست در محمد جان که کسی جان به سوگند. نمودندمی مجازات را او ورزیدمی مبادرت

 (221: 1374، یلیاردب)«.برید خواهم را او دست کند، دزدی

 هامجازات بودن شخصی اصل -5-5

 محدود مجرم به باید نیز مجازات آثار او، خویشان و خانواده اعضای بر نه گردد، اعمال مجرم بر باید فقط مجازات اصل این طبق

 از نیز او خانوادة بلکه گرفتمی قرار تعقیب مورد بزهکار شخص تنها نه قدیم در .کند سرایت ثالث اشخاص به نباید و شود

 اشخاص بر مجرم، بر افزون مجازات اصل، این تثبیت از پیش .داشت مسئولیت بزهکار عمل مقابل در و نبوده مصون تعرض

 مجازات و جرم پایۀ بر کیفری حقوق زمانی، چنین در. می شد بار نداشتند دخالت جرم ارتکاب در وجه هیچ به که دیگری

 کیفری، مسئولیت چون و نداشت تاثیری او بودن مضطر یا مکره مجنون، صغیر، و می شد اعمال مجرم بر مجازات. بود استوار

 اعمال او بر مجازات عامل، بودن مجنون یا صغیر غیرعامد، یا عامد از نظرصرف و جرم ارتکاب صرف به بود، مادی و موضوعی

 کسی بر مجازات و شد شناخته ضروری مجازات اعمال برای کیفری مسئولیت شرایط احراز برهه، این گذشت از پس .می شد

 آن، موجب به که آمد پدید کیفری مسئولیت بودن شخصی اصل ترتیب بدین. باشد منتسب او به تقصیری که می شد اعمال

 باید فرد هر بنابراین، شود؛ جرم مرتکب که فردی هر نه می شود اعمال( مختار و آگاه بالغ، عاقل،) مسؤول فرد بر فقط مجازات

 اصل همچنین،.)پیشین( دیگران نه باشد، پاسخگو است، آورده بار به که ایمجرمانه نتیجۀ یا خود مجرمانۀ اعمال برابر در

 اولی به اخیر اصل نتیجه غالباً چند هر کرد اشتباه جزائی مسؤولیت بودن شخصی اصل با نباید را مجازات بودن شخصی

. کند تحمل دیگری را او مجازات اما باشد داشته جزائی مسؤولیت شخصاً کسی مواردی در است ممکن زیرا گردد،برمی

 که مواردیهستند زمره از ما شرعی قوانین طبق عاقله مسؤولیت و عرفی قوانین در دیگری عمل از ناشی جزائی مسؤولیت

 هر) مجازاتها کردن فردی اصل با نباید را مجازاتها بودن شخصی اصل می شود. نیز، دیده روشنی به آنها در اصل دو تفکیک

 جنسیت، مجرم، شخصیت به توجه اخیر فرض در زیرا دانست یکی( گرددمی مؤاخذه است شده مرتکب که تقصیری برای کس

 که این بعلاوه و.دارد تفاوت مجرمین از یک هر به نسبت که است مجازات تعیین برای نظر مورد…و جرم ارتکاب شرایط و سن

 حکم اجرای مرحله در بودن شخصی اصل حکومت قلمرو آنکه حال است، دادرسی مرحله در بودن فردی اصل حکومت قلمرو

 بودن شخصی با رابطه در متعال خداوند که است ذکر قابل نیز اسلامی جزای حقوق در اصل این جایگاه خصوص است. در



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 77-111، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

99 

 

 نکند، تکلیف را هیچکس خداوند« .اکتسبت ما وعلیها کسبت ما لها وسعها الاً  نفساً الله یکلف لا» : فرمایند می ومجازات مجازات

 (82: 1374، یاتیشامب ).اوست خود زیان به نیز هایش و بدی او سود به هرشخص های نیکی جزا و روز او توانایی قدر مگربه

 بر اساس ماهیتطبقه بندی مجازاتها  -6

است  یتمجازا ،یلزات اصشده اند. مجا میتقس یلیو تکم ی، تبعیاصل یبه سه دسته کل ران،یانواع مجازات ها در قانون مجازات ا

 لیکمت یو برا یقاض صیبا تشخ یلیهر جرم مشخص شده است؛ مجازات تکم یکه به طور خاص و مشخص در قانون، برا

 گردد. یم لیحمبه مجرم ت ی، به صورت خود به خود و به تبع مجازات اصلیتبع یشود و مجازات ها یم نییتع یمجازات اصل

 یمجازات اصل-1-6

اموال  بیات تخردهد. مثلا مجاز یمورد حکم قرار م ماینموده و مستق ینیب شیپ ینیجرم مع یکه قانونگذار برا یمجازات

قانون مجازات  14باشد. حسب ماده  یم یباشد که به عنوان مجازات اصل یسال م 3ماه  تا  6منقول حبس از  ریغ ایمنقول 

 : باشد یم لیبه شرح ذ ی، انواع مجازات اصل یاسلام

 حدود-1

 ذ،یفختزنا،  شده است. مانند نییآن در شرع مشخص و تع یاجرا تیفیو ک زانیاست که موجب ، نوع ، م یمجازات عمل حد

 الارض. یو افساد ف ی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغ یمساحقه، سب نب

 قصاص-2

 حین تصربر نفس )جان( ، اعضاء و منافع است که در قانون مجازات در بخش قصاص به آ یعمد اتیمجازات جنا قصاص

 است. مانند قصاص نفس ، قصاص عضو. دهیگرد

 اتید-3

قصاص  یهته هر جکه ب یدر موارد یعمد تیجنا ایبر نفس، اعضاء و منافع و  یرعمدیغ تیجنا رادیا یدر شرع مقدس برا هید

پا ،  هیچشم ، د هی، د نفس هی. مانند درمقدریغ ایاست اعم از مقدر  یمال هینباشد به موجب قانون مقرر می شود. د ریامکانپذ

 ……دست ،   هید

 راتیتعز-4

نقض  ای یات شرعو طبق قانون در موارد ارتکاب محرم ستین هید ایاست که مشمول عنوان حد، قصاص  یمیمجازات جرا ریتعز

 ومجازات  فیه تخفمجازات و مقررات مربوط ب یاجرا تیفیگردد. نوع مجازات و مقدار، ک یو اعمال م نییتع یمقررات حکومت

 یرات قانونمقر تیبا رعا یریشود و دادگاه در صدور حکم تعز یم نییتع انونبه موجب ق ریاحکام تعز ریسقوط و سا ق،یتعل

 دهد : یرا مورد توجه قرار م لیموارد ذ

 ارتکاب جرم نیمتهم ح یو روان یذهن تیمرتکب در ارتکاب جرم و وضع زهیانگ

 بار آن انیز جیو نتا فهیو روش ارتکاب جرم ، گستره نقض وظ وهیش

 مرتکب جرم پس از ارتکاب جرم اقدامات

 او بر ریتعز ریمرتکب و تاث یاجتماعو  ی، خانوادگ یفرد تیو وضع سوابق

 .…وختلاس ، ارتشاء ، ا دی، تهد نیو توه ی، کلاهبردار ریدر امانت ، انتقال مال غ انتیمانند : خ یریتعز جرم
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 یلیمجازات تکم -2-6

ا و ب یسلامجازات اممقرر در قانون  طیبا شرا دهیمحکوم گرد یریمجازات تعز ایرا که به حد ، قصاص  یمختار است فرد یقاض

. دیحکوم نمام  یلیکمچند مجازات ت ای کیمتهم را ، به  ،یجرم علاوه بر مجازات اصل اتیو خصوص یدر نظر گرفتن جرم ارتکاب

 باشد : یم لیبه شرح ذ یلیانواع مجازات تکم

 نیمرتکب جرم  در محل مع یاقامت اجبار

 نیمرتکب  از اقامت در محل مع منع

 نیکار مع ایاز اشتغال به حرفه، شغل   نعم

 یو عموم یمرتکب جرم از خدمات دولت  انفصال

 یموتور لیوسا یتصد ایو  یموتور هینقل لیبا وسا یمرتکب جرم از رانندگ  منع

 یاصدار اسناد تجارت ایاز داشتن دسته چک و  منع

 مرتکب جرم از حمل سلاح منع

 از کشور رانیخروج اتباع ا تیممنوع

 از کشوربه علت ارتکاب جرم گانگانیب اخراج

 یمرتکب انجام  خدمات عموم لازم

 یاجتماع ای یاسیمرتکب از عضو شدن درگروهها و احزاب و دستجات س  منع

 م هستند.در ارتکاب جر لیکه دخ یمؤسسات ایرسانه  ایکه در ارتکاب جرم از آن استفاده شده است  یلیوسا فیتوق

 نیکار مع ایحرفه، شغل  یریادگیکردن مرتکب جرم به  ملزم

 لینمودن مرتکب جرم به تحص لازم

 دادگاه صیبه تشخ یقطع تیحکم محکوم انتشار

  یتبع مجازات -3-6

ست که کرده ا ینیب شیپآنها  یبرا یجرم، مجازات تبع تیاهم زانیبا توجه به م  یمجازات اصل نییقانونگذار علاوه بر تع یگاه

اشد. ب یم یطیراش یرادا یاست. البته اعمال مجازات تبع یمجازات توسط قانونگذار، اعمال آنها اجبار نیا ینیب شیدر صورت پ

 به شرح یعزات تب. طبق قانون انواع مجانیشدن مدت زمان مع یاست تا سپر یاجتماع تیوممحر ینوع یدر واقع  مجازات تبع

 باشد : یم لیذ

 .یحکم اصل یتوقف اجرا خیو حبس ابد از تار اتیسلب ح یمجرم  به مجازاتها تیسال در محکوم هفت

 هیعل ی  مجن هیاز نصف د شیوارد شده ب تیجنا هیکه د یمجرم به قطع عضو، قصاص عضو در صورت تیسال در محکوم سه

 بلد و حبس تا درجه چهار. یباشد، نف

متر از ک ای هیعل ی  مجن هیوارد شده نصف د تیجنا هیکه د یصاص عضو در صورتق ،یمجرم به شلاق حد تیسال در محکوم دو

 آن باشد و حبس درجه پنج.

  طربیراجع ذاز م که ییها یدر گواه کنیل گرددیمحکوم به جرم درج م یفریک نهیشیدر پ تیموارد فوق، مراتب محکوم ریغ در

 ت.در مجازا یبازنگر ای نییتع یبرا ربطیذ یگردد مگر، به درخواست مراجع قضائ یگردد منعکس نم یصادر م
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جازات م یاجرا د،یگذشت نما یمدع ای یخصوص یشاک یکه پس از صدور حکم قطع یمورد جرائم قابل گذشت در صورت در

 شود. یرفع م زیآن ن یموقوف شود و  اثر تبع

 یت آزادمام مدات ایفوق از زمان عفو  یپس از گذشت مدتها یو تیمحکوم یمشروط مجرم ، اثر تبع یصورت  عفو و آزاد در

 یماعق اجتاز حقو زیحکم ن یدر زمان اجرا نیمشروط و همچن یشود. محکوم  به جرم در مدت زمان آزاد یمشروط رفع م

 (59: 1387، یالستانیپورل میابراه .)گردد یمحروم م

 فلسفه و اهداف مجازاتها-7

 ات میرا مجازی مجازات چرایی و هدف آن است به عبارت دیگر مبنای مجازات و پاسخ به این پرسش که چمراد از فلسفه 

 غریب و مقداری دهیم. برای پاسخ به این چرایی استفاده از اصطلاح فلسفه ی مجازات در بدو امر شاید کنیم و کیفر می

وق، لسفه ی حقیزیک، فکنند؛ مانند فلسفه ی علم، فلسفه ی ف فلسفه را به علوم اضافه می لانامأنوس به نظر آید؛ زیرا معمو

اید ین شبهه باسخ به فلسفه ی دین و ... در حالیکه مجازات علم نبوده بلکه یکی از نهادههای حقوق کیفری است. در مقام پا

وق فلسفه حق ال درمث خاطر نشان کرد: در قلمرو فلسفه های مضاف، فلسفه گاه به یک علم اضافه می شود و گاه به یک نهاد؛

خن سود و گاه شتوجه  گاه از مبنا و منشاء لازم قواعد به طور کلی گفتگو می شود بدون این که به بخش یا نهاد حقوقی خاصی

واهیم وم میخدراجع به یک نهاد خاص حقوقی است مثل نهاد مجازات و بحث از مشروعیت و چرایی آن نهاد خاص. در صورت 

شن و حوزه روت این دنهادی در حقوق وجود دارد و به عبارت دیگر چنین نهادی مشروع است یا خیر. تفاوبدانیم که چرا چنین 

: 1399، این حکمت .)است؛ اولی به اصل لازم امعان نظر دارد و دومی راجع به نوع خاصی از لازم و ضمانت اجرا معطوف است

مضاف به  لسفه یفزیرا یکی از نهادهای حقوق کیفری است و  نابراین اصطلاح فلسفه ی مجازات، اصطلاح درستی است؛( ب129

ازات لسفه ی مجاست؛ ف ها نیز اضافه می شود؛ و مراد از فلسفه ی مجازات چرایی آن علوم اختصاص ندارد و به نهادها و پدیده

ویی انتقام ج ظر بهه نامبنا، علت و هدف آن گا یعنی در تاریخ اندیشه و عمل انسان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است.

مانی هم زوده و بمجنی علیه از بزهکار بوده، گاه بر محور جرم ارتکابی چرخیده و هدف آن اعمال کیفر و سزادادن جانی 

 دستورهای ون وحی رسیدن به اهدافی در جامعه و فرد مجرم دنبال کرده است. اما فلسفه ی مجازات در اسلام که خاستگاه آ

، ایقربان ).است تری را سیاست گذاری نمودهلامطرح در حقوق کیفری موضوعه بسنده نکرده و اهداف با الهی است به اهداف

1399 :129) 

 فلسفه ی مجازات در حقوق موضوعه-1-7

 اول دگاهیوجود دارد. د یسفه حقوق عرفلحقوقدانان و ف انیمجازات م ی عمده در مورد فلسفه دگاهید دو

 یبرا یرخب مقابل می شود در دهینام زین گرا فهیگرا و وظ نخست گذشته دگاهی. دباشدی م ییدوم سودگرا دگاهیو د ی سزاده

 اند. استفاده کرده گرا ندهیدوم از نام آ دگاهید

 دیدگاه سزاگرایانه الف:

 دیدگاه سزادهی گرچه در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح گردید و توجه برخی فیلسوفان و

 حقوقدانان را به خود جلب نمود و حتی به دنبال مکتب سودگرایانه و در اعتراض به آن به وجود آمد لیکن به نظر میرسد ریشه

طون لاهای تاریخی آن در گذشته بسیار دور وجود داشته است و برخی نویسندگان معتقدند فلاسفه یونان، مخصوصاً سقراط، اف

ی این دیدگاه،  هدف اصلی مجازات بر پایه( 82: 1355،  مظلومان .)ولیه این مکتب دانستتوان از طرفداران ا و ارسطو را می

ایجاد عدالت و بازسازی نظم اخلاقی مختل شده در جامعه از طریق کیفر دادن به مجرم است. مجرم با ارتکاب جرم استحقاق 
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نابراین اعمال مجازات، خود هدف است؛ چون کند و باید به همان اندازه که مستحق است مجازات شود. ب مجازات پیدا می

 کند و مجرم را به آنچه سزوار آن است میرساند. این دیدگاه در کاملترین شکل خود، شامل اصول زیر می عدالت را برقرار می

بتنی وظیفه اخلاقی مجازات کردن نیز منحصراً م -2حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است؛  -1- :باشد

مجازات حق مجرم  -5مجازات از بین بردن جرم است؛  -4مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ -3بر جرم ارتکابی است؛ 

های دور نهفته است در میان فلاسفه و  هرچند ریشه و خاستگاه دیدگاه سزادهی در گذشته (190: 1385، یاسیق.)است

 .اند ی مطرح و هگل به عنوان دو تن از متفکران طرفدار نظریه سزاده متفکران چند قرن اخیر طرفدارانی داشته است. کانت

 انهیسودگرا دگاهید :ب

 ایصحت  اریمع وو محاسبه مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد یبا توجه به منافع عموم دیقانونگذار با دگاهید نیا براساس

 یاخلاقی عموم یتئور کی عنوان به یتئور نیا ست؛یکه بر آن مترتب می شود ن یجیجز نتا یزیچ زیعدم صحت قانون ن

بر مجازات مترتب شود تا اعمال  دیکه با یجیو نتا آثار دگاهید نینسبت به موضوع اصول اخلاقی مجازات می باشد. با توجه به ا

وجه به هدفی که خاصی از مجازات مترتب می شود و قانونگذار باید با ت باشد متعدد است که هر کدام بر نوع ریپذ هیآن توج

دارد برای هر نوع خاص از جرایم مجازات متناسب با آن را وضع نماید. برخی از مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت 

اعمال شود، برخی نیز به عنوان مجرایی برای خالی شدن حس انتقام جویانه مجنی علیه و بستگان او اعمال می شود ولی به 

ب این آثار در درجه دوم اهمیت قرار دارند و مهمترین آثار مجازات، همان آثار بازدارندگی آن و تأثیر آن اعتقاد پیروان این مکت

براساس «در پایین آمدن میزان جرایم در جامعه می باشد. کاملترین شکل سازمان یافته این تئوری، دیدگاه جرم بنتام است، 

» سود«ت شده است، آزار دهنده و نامطلوب است؛ بنابراین براساس اصل نظر وی آثار و نتایج مجازات بر روی شخصی که مجازا

: 1391، انیگلدوز .)»نظر میآید مانع بدی بیشتری شود اگر باید مورد پذیرش قرار گیرد باید آن جا مورد قبول واقع شود که به

بازدارندگی:  (1کند قرار زیر است از نظر این دیدگاه نتایجی که بر مجازات مترتب می شود و مشروعیت آن را تأمین می(42

مهمترین هدفی که برای اعمال مجازات بیان شده است هدف پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است. جرمی که اتفاق افتاده 

عملی است مربوط به گذشته و بدی حاصل از آن را غالباً نمی توان از بین برد، در حالی که از جرایم بعدی می توان جلوگیری 

به همین دلیل پیشگیری از جرم هدف اصلی مجازات و توجیه عمده آن به حساب میآید مجازات اگر چه نوعی شر و  کرد و

بدی است اما اگر بتواند از بدیهای آینده پیشگیری کند قابل توجیه است و با اصالت فایده که یکی از جوانب آن جلوگیری از 

گر از اهدافی که برای مجازات ذکر شده است جبران خسارت ناشی از جرم جبران: یکی دی(2م بیشتر است سازگار می باشدلاآ

نسبت به مجنی علیه می باشد که به دو صورت ممکن است: یک صورت ؛ جبران مادی است که جبران خسارتهای مادی ناشی 

ود از آن جا که جرم از وقوع جرم است و صورت دیگر، جبران کیفری است که از وارد نمودن رنج و درد بر مجرم حاصل می ش

اصلاح و تحول: در این دیدگاه  (3یک نقض حقوق آشکار است یکی از کارکردهای مجازات باید جبران این گونه خسارتها باشد

های مجرمانه در افرد می شود و از این طریق میزان  مجازات با تأثیر سازنده و اصلاح کنندهی خود موجب از بین رفتن گرایش

تربیت: بر (4 جامعه کاهش میدهد. تأکید این تئوری بر بعد سازندهی مجازات است نه بعد تهدید کنندهی آن ارتکاب جرم را در

اساس این تئوری مجازات نشان دهنده ی خطای اخلاقی و غیر قابل پذیرش بودن جرم از طرف جامعه است و گرایشهای 

حریک و تقویت مینماید و در نتیجه به عنوان وسیلۀ تعلیم های مجرمانه میگردد ت اخلاقی را که موجب کنترل امیال و خواسته

وجود میآورد که عمل او مورد تأیید  و تربیت اخلاقی جامعه عمل می کند. همانگونه که عدم برخورد با مجرم، این تصور را به
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اخلاقی بودن عمل  ریغ نسبت به آن ندارد. مجازات موجب آگاه ی مجرم از الاییب تیحساسجامعه قرار گرفته یا الاقل جامعه 

 (87: 1385، نوربها .)اعتقادات مورد قبول جامعه می شودهماهنگ شدن با ارزشها و  یبرا خود و تلاش

 فلسفه و مبانی مجازاتهای اسلام -8

 ودنی مختار با ویژگبفلسفه مجازات در اسلام مجازات در اسلام جایگاه ی برجسته دارد. این برجستگی از آن رو می باشد که 

و اسؤل بودن یار، مانسان پیوند خورده است؛ زیرا هنگامی که بپذیریم انسان موجودی مختار می باشد دست آورد این حق اخت

 (88: 1373، یازریش مکارم .)معناست در برابر هر گزینشی خواهد بود و از طرف دیگر مسئول بودن بدون پاداش و کیفر بی

بتنی بر دو پیشفرض این تلاش و بررسی م .بررسیهای عمیق و تلاش گستردهای دارد تبیین فلسفه ی مجازات در اسلام نیاز به

ض دوم پیش فر می است و آن اعتقاد به این مطلب که احکام و مقررات الهی هدفمندند ولافرضی ک خواهد بود؛ نخست پیش

حث ب( 119 ن،یشیپ گران،ید و یاسیق .)ض نهفته در تشریع الهی وجود دارداین است که راههایی برای کشف اهداف و اغرا

ت با این مجازا پیرامون فلسفه ی مجازات در اسلام را پس از تبیین دیدگاههای مکاتب حقوق موضوعه در باره ی فلسفه ی

حقاق ن نیز استآمالک  پرسش آغاز میکنم که آیا از نظر اسلام مجازات صرفاً برای برقراری عدالت و سزا دادن به مجرم است و

را است و غایتگ یزان بدی حاصل از عمل اوست؟ یا این که دیدگاه اسلام در مورد مجازات یک دیدگاه کارکردی ومجرم و م

ه مجازات فلسف صولاینکه اصرفاً برای رسیدن به آثار و نتایج فردی و اجتماعی است که مجازات مجرمین را روا دانسته است؟ یا ا

صاص و ز حدود، قا اعم ابوده است؟ و اگر چنین باشد؛ آیا در همه انواع مجازاتهاز دیدگاه اسلام یک فلسفه ترکیبی و دوگانه 

د جواب بای خت؟ درتعزیرات می توان هم به استحقاق مجرم و هم به سودمندی مجازات و آثار آن برای مجرم و جامعه چشم دو

یرسد که مه نظر بها خواهیم پرداخت، گفت: با توجه به خطوط کلی معارف اسلامی و خصوصیات نظام کیفری اسلامی که به آن

ری نظام کیف بر کل دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقالنی و اخلاقی مجازات یک دیدگاه دوگانه و ترکیبی است و این دیدگاه

 ه مجازتهاورد همماسلام حاکم است و همه مجازاتها در این تئوری قابل توجیه است، البته شناخت و اثبات این تئوری در 

عی ی و اجتماوب فردان نیست. در این دیدگاه توجه به عدالت و استحقاق مجرم از یک طرف و رسیدن به آثار و نتایج مطلیکس

کیبی سود ه ی ترباعث شده که یک نظام قانونگذاری جامع تولید شود. بنابراین اسلام در بحث فلسفه ی مجازات از دیدگا

ازات در چرایی مج لسفه ورایانه و سودگرایانه در اسلام به خوبی نمایان است. فمیجوید؛ به طوری که ویژگیهای دو دیدگاه سزاگ

 .بندی نمود اسلام را می توان به صورت زیر دسته

 توجه به عدالت و استحقاق مجرم  -2-8

را  شرعاً او قالً ومجرم با ارتکاب جرم؛ حرمت و حریم احکام الهی را شکسته و قانون دینی را نقض کرده است و این عمل ع

ابد که ی ت میهایی دس مستحق مجازات مینماید هم چنین در برخی جرایم علاوه بر حرمت شکنی، مجرم به منافع و خواسته

مجرم در  ی شود.نامشروع و غیر قانونی هستند و رسیدن به آنها از این طریق موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود م

امنیت و  احساس جنی علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار می کند وپی ارتکاب جرم عواطف و احساسات م

اسلام که عدالت پایه و  در نظام حقوقی .عدالتی در بعد فردی و اجتماعی آسایش را از بین میبرد و تمام اینها یعنی ظلم و بی

ایی که جو تا  ای تحقق عدالت تشریح شده استاساس آن را تشکیل میدهد، همه مقررات و به ویژه قوانین کیفری در راست

 .های حاصل از وقوع جرم از بین برود عدالتی امکان دارد، باید بی
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 در اسلام یفریبودن عدالت ك یواقع-2-8

 نه درلاادع یزاتمجا شناخت نمی توان نیاستحقاق مجرم است. بدون ا زانیدر مجازات، مستلزم شناخت م یفریعدالت ک تیرعا

 نیو شاهد ا است ادیدر آن ز طیتفر و محدود و ناقص انسان که افراط یشناخت با توجه به شناختها نیاعمال کرد و امورد او 

 یطرف مرجع از دیاب یفریک نیوضع قوان نرو،یاز ا است دشوار اریبشر است، بس خیمجازاتها در طول تار دیادعا نوسانات شد

 کند و تیات را رعجرم و مجازا نیب یمسأله تناسب واقع نیدر ا موثر واملع ۀیکه بتواند با در نظر گرفتن کل ردیصورت گ

 ریغ ای میتقباط مسارت لیاسلام به دل یفریک نیبخشد عدالت مورد نظر در قوان تحقق کلمه یواقع یرا به معنا یفریعدالت ک

 ز عدالتاأت گرفته ت و نشاس طیو بدور از هرگونه افراط و تقر یواقع یعدالت م،یخداوند حک یعیتشر اراده با نیقوان نیا میمستق

 خداوند متعال است. مطلقه ی

 اسلام یفریبودن عدالت در نظام ك ریانعطاف پذ-3-8

م در اسلا یرفیک لتعدا شدن ریوجود دارد که موجب انعطاف پذ گریدر کنار عدالت دو نهاد بر جسته د یاسلام یفرینظام ک در

د و نخواهد ش منته ی مجازات مجرم به ارتکاب جرم لزوماً یفرینظام ک نی. در ا"توبه و عفو "شده است و آن دو عبارتند از: 

ط از نقا گرید یکی نیکنند و ا دایپ ییرها فریاز ک هستند مجازات یبرا نیگزیعفو که دو جا ایممکن است مجرم در اثر توبه 

مان اصل ه نیقع ا. در واداندیم لازم یطیمجازات را در هر شرا اعمال سزاده ی است که دگاهیبا د یاسلام دگاهیافتراق د

 اسلام است. یفریک بودن مجازاتها در نظام ییاقتضا

 و اجرا یمتفاوت بودن عدالت در مراحل قانونگذار -4-8

 یانونگذارق رحلهم با مرحله اجرا آن است. در یمتفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذار یاسلام یفرینظام ک گرید یژگیو

همچون؛  یللاید در مرحله اجرا به اما ق و مطلوب است مورد توجه می باشدعالم قابل تحق نیکه در ا یعدالت محض در حد

 ای یعلت واقتحقق عدا م،یاثبات جرا یراهها بودن ریاعمال کنندگان مجازات و خطاپذ زیو ن نیخاص مجرم طیتفاوت شرا

انونگذار که ق هددینشان م زین میجرا یاثبات برخ ایتحقق و  یبرا سخت طیقرار دادن شرا گریکم است از طرف د اریمحض بس

 نهلار عادد یدیردت عیاجرا شود هر چند در مقام تشر یبه آسان دیمانند رجم و قطع  یدیشدی اسلام نخواسته است مجازاتها

 و مجازات هبم، حکم اثبات جر ب،یاز پژوهشگران، منطقه مجازات در مراحل چهارگانه ی تعق یکی ده یی. به عقستین بودن آنها

 (1113: 1373، ینیحس .)از قانون است تر قیبه مراتب مض فریک یاجرا

 در اعمال مجازات یهدفمند -5-8

است در  مجازات اسلام در مورد دگاهیاز ابعاد د گرید یکیمجازات  یحاصل از اجرا یاجتماع یفرد جیکردن به آثار و نتا توجه

انسانهاست. وضع  یو معنو یماد اتیمجازات، تحقق آثار مطلوب در ح یو اجرا حیاز اهداف مهم تشر یکیمجازاتها،  هیکل

بر  دیو تأک دهدیقرار م دیرا مورد تهد یو اجتماع یفرد منافع و مصالح نیکه مهمتر یکردن اعمال یو جرم تلق یمقررات کنون

مجازات در  جیدادن به آثار و نتا تیخود نشان دهنده اهم گریعالم د به عالم و موکول ننمودن آن نیاعمال مجازات در هم

 نیصرفاً سزا دادن به مجرم باشد ا فریچون که اگر هدف از اعمال ک (77: 1377، یظفر .)است انسانها یو ماد یاجتماع اتیح

 که مربوط به یگریهدف، اهداف د نیگفت در کنار تحقق ا دیقابل تحقق است پس با گریدر عالم د تر قیدق هدف به صورت

 دارد. عهده به یفریاز تحقق عدالت ک ریغ یگریمورد نظر بوده است و مجازات کارکرد د زیانسانهاست ن یماد اتیح
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 مجازات یحاصل از اجرا جیآثار و نتا-9

 و به اندی واقع سداست که احکام اسلام تابع مصالح و مفا تیواقع نیا رفتنیفلسفه ی مجازات در اسلام پذ یبررس فرض شیپ

 و یماد ،یعاجتما و یفرد جینتا توجه به نیشده است. بنابرا عیانسانها تشر یو اجتماع یفرد یدر زندگ یمنظور تحقق اهداف

ی توان سلام را مزات در ابعد از فلسفه ی مجا نی. امجازاتهاست اسلام در مورد دگاهیاز ابعاد د گرید یکیمجازات  یاجرا یمعنو

 مشاهده کرد: ریدر فقرات ز

 میجرا فریبودن ك یویدن -1

 نیر ادآن  یاجرا بر لکهبمجازات در فرد و اجتماع، مجازات را فقط موکول به اخرت نکرده است.  جیتحقق آثار و نتا یبرا اسلام

 کرده است تا آثار آن شامل فرد و جامعه شود. دیتأک ایدن

 یدر جرم انگار یتوجه به مصالح اجتماع -2

ی م تیحما انجارشکنهن دارد و از آنها در برابر یاجتماع یبه هنجارها یاسلام علاوه بر مصالح فرد، توجه خاص یفریک نظام

 ن در حوزها می توار یمصالح اجتماع و است. التفات اسلام به هنجارها یفریک تیاسلام، حما یتیحما یها وهیاز ش یکیکند. 

 و قصاص به وضوح مشاهده نمود. یحد یی مجازاتها

 فرینداشتن اعمال ك تیموضوع -3

 نداشته و چنانچه تیمجازات موضوع یاجرا دهدیاسلام نشان م یفریدو نهاد عفو و توبه در نظام ک وجود

 مجازات وجود نخواهد داشت. یاجرا یبرا یشود اصرار نیتام یگرید یآن از راهها اهداف

 مجازات در صورت داشتن مفسده یاجرا تیممنوع-4

 گاهدیت. از داس سدهمف مجازات در صورت داشتن یاجرا تیمجازاتها نظر دارد ممنوع جیکه به آثار و نتا یاز موارد گرید یکی

 مجازات یمجازات بر مصالح آن بچربد، اجرا یاسلام اگر مفسده ی مترتب بر اجرا

 ریغ نیمسلمان در سرزم نیمجازات بر مجرم یفقه ی اجرا دگاهیاست. به عنوان نمونه از د تیمشروع فاقد

 مجرم مسلمان به کفار است. وستنیمفسده ی احتمال پ تیممنوع نیممنوع است. علت ا یاسلام

 مجازات یعلن یاجرا -5

 گرانیرفتن دگ عبرت مجازات، درس یعلن یمجازات نموده است. هدف از اجرا یعلن یبه اجرا هیوصموارد اسلام ت یبرخ در

نا زدر جرم  ار جازاتبودن م یعلن هانیشده است. هر چند فق دیعام آن تأک یبر جنبه ی ارعاب و بازدارندگ گریسخن د به است.

 (98: 1398، یاسیق .)می شود افتی زین میجرا ریمطرح کردهاند مالک آن در سا
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 نتیجه گیری

را  یفریخاص، ضمانت ک یاز ارزش ها تیبه منظور حما یو فرهنگ یاجتماع ،یاخلاق یها یژگیبر اساس و یهر جامعه ا

بوده است، اما امروزه اصلاح  گرانیهدف از مجازات مجازات مجرمان و ارعاب د یکند. مسلم است که در جوامع سنت یم نییتع

 یها صهیمرور زمان، توبه، خص رشیبا پذ یفریک نیو اصلاح قوان یهدف است. بازنگر نیکردن او مهمتر یو اجتماع تکاریجنا

است.  یجهت تحقق هدف اصلاح ضرور زان،یبا هدف اصلاح مجازات ها از نظر نوع و م تیثیگذشت، اعاده ح ،یو حقوق یقضائ

 دیقانونگذار با نیدارد، بنابرا یینقش بسزا زیبلکه در اصلاح جامعه ن ست،یاز مجازات تنها مجازات مجرم ن هدف تکارانیجنا

مسئولان در اصلاح مجرم  فیوظا نیاز مهمتر یکیکند و  یانیکند که به اصلاح جامعه کمک شا بیرا تصو ینیتلاش کند قوان

لاح جامعه مورد توجه است. است اما امروزه اصلاح مجرم و اص گرانیاز مجازات ترساندن د هدف ی. در جوامع سنتمی باشد

 رانیدر ا یفریک نیقوان بیتصو یهست. بررس زیمجازات ها نه تنها دغدغه حقوقدانان، بلکه قانونگذاران ن حیصح یطبقه بند

مجازات  ،یکرده است. پس از انقلاب اسلام رییتغ یرمختلف قانون گذا یمجازات ها در دوره ها یدهد که طبقه بند ینشان م

 ینیب شی)عام( چهار مجازات را پ یاسلام یمجازات ها حهیلا تیشدند. در نها میها ابتدا به چهار و سپس به پنج دسته تقس

 گانهجپن یهامانند دوره ران،یا ییجزا نیها در قوانکه مجازات دهدینشان م یفریک نیقوان یخیتار ریکرده است. س

، قانون ارجاع به 1352 یعموم یها، قانون مجازات1304 یعموم یهاندارند )قانون مجازات یواحد یبندطبقه ،یگذارقانون

 ینم دهید کسانی ی( طبقه بند1371 یو قانون مجازات اسلام 1370(. قانون ی، مجازات اسلام1361 یاسلام یهامجازات

 رات،یاز انقلاب مجازات ها به سه دسته تعزشود. قبل از انقلاب مجازات ها عمدتاً به سه دسته جرم، جنحه و تخلف و بعد 

مقررات قبل  نیتدو یبه نوع 92 یاذعان داشت که قانون مجازات اسلام دیشدند. اگرچه با یم میتقس راتیو تعز اتید رات،یتعز

ن مجازات پنج گانه مجازات ها در قانو یبند بقهکه ط ییاست. اگرچه ممکن است گفته شود که از آنجا یو بعد از انقلاب اسلام

گونه  نیا قتیدر نظر گرفت، اما در حق یمجازات ها و بازدارندگ یآثار را برا نیتوان هم یندارد، م یخاص یاثر عمل یاسلام

 دیباشند. البته با یتوانند منشأ آثار مختلف یهستند که م یمهم یمجازات ها تفاوت ها یمجازات ها و بازدارندگ رایز ست،ین

 یکسانیآثار و احکام  یدو مجازات دارا نیا ییاست که گو یبه گونه ا یقانون مجازات اسلام یفعل تیاذعان داشت که وضع

آن مجازات جرم  یشود. در قانون برا یم فیترك فعل که تعر ایاعم از فعل  یاست که هر رفتار نیهستند و تنها تفاوت در ا

 اتیاز چهار نوع مجازات، قصاص، د یکیکه ممکن است شود  یجرم موجب مجازات مرتکب م ابخواهد شد. ارتک دیاست. تصع

 ازست ا هشد اهمقایسه با گذشته همر درهایی  وتبا تفا ییم تعزیراجر1392 مصوب  یمجازات باشد. در قانون مجازات اسلام ای

 از فهد .دبر مجه نادربه هشت  ییم تعزیراتقسیم جر و نقانو از هندزداریم بااجر انعنو فحذ از انها میتووتین تفااجمله 

ثه دشخص حا ملاآ و رتخسا انجبر ومللزاعند  و مشخص مجر زاتمجا و عجتماا درمنیت ا ونظم  دیجاا ی،نینکیفراضع قوو

 از زاتما با تحمل مجاأتویی زداحبس  هشیو لنبادبه  ارنگذقانو ان،یرا ونیا د درجدید  یکیفر یسیاستهادر .می باشد هیدد

 ارونگذقان ده،بو اهقع همرامودر برخی  یکیفریشجمعیت افزابا که جدید  دیکرروین ا در.ستا دهبو آنتنبه  و ممجر یسو

ین حبس یگزجا یهازاتمجاصلخصواعلی و آزادی منظا وطه ومشر آزادی یهامنظا زات،مجا ایجراتعلیق حکم ورتعویق صداز

 یکیفرمسئولیت  ،ین حبسیگزجا یهازاتمجا لعماا وتعلیق تعقیب  ،تخفیفگفت  انتومیست.ا دهنمو دهستفاا

که  ایلایحه در ودمی رربه شمامی سلاا زاتجدید مجا نمثبت قانونکات جمله از  …وها زاتمجا یجهبنددر ،قیحقوصشخاا

 ،حبس ایبر دههر ما در تتعیین مد یبه جاکه  دبو هشدپیش بینی  یها به نحوزاتمجا یجه بنددر دبو هتقدیم مجلس شد

ضعف  و تشد نمشخص شد ببا ازصرفا  جهدرها به هشت زاتمجا ینهایتا تقسیمبندلی و دبو هجه حبس تعیین شددر
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 و اردنده،نین مشخصشداقودریی که ها زاتمجا انمیز در یها تاثیرزاتمجا یجهبنددربدینترتیب  .شدپیشی بینیها زاتمجا

 از راخفیفتر  زاتهیم مجااخوکه می ست این حیث مفید ا ازصرفا 

 دنکر طمنو از و هدیدگر معلاا ،»نقانو« زات،تعیین مجا رصریحا معیا ،تعریف تعزیر درجدید  نقانو در .هیمدشدیدتر تشخیص 

 دهق ماطب.ستا رأی ورصد درصلی ا رمعیا ،جدید نقانو درمتهم نی رواضعیت و.ستا هشدبجتناا«کمبه »نظرحا عموضو

 وینی ورواهنی ذضعیت و وتکب مر هنگیرابا توجه به  هدگاداضی قایسو از یتعزیرحکم  ورصد ،جدیدمی سلاا زاتمجا نقانو18

بق اسوو مجرتکاب ار ازمرتکب پس  یهاامقدا آن، ربانیازنتایج  وظیفه ونقض هگستردم،جری ارتکاب هاشیو م،جرتکاب ارحین 

 ست.ا هفته شدگرنظر  در وینیز تاثیر تعزیر بر وب كمرتعی جتماوای ادگخانو دیضعیت فرو و

 

 منابع و مأخذ

 یمنابع فارس 

 كتاب

  قرآن کریم .1

 ننیااندز تحمای ینجمنهاا نامه ئینآاول،  پچا ان،تهر ی،خرسند راتنتشاا ی،یفرك تبمکا .1386.مجید ،ییقاآ .2

 1360لسا

 نیاآر ان،تهر ی،یفرك قحقو تصطلاحاا گفرهنچ اول، . 1382.سعبا ،نی یماا .3

 2، ج 14، چ 1385زمستان  زان،یم ،تهران،یعموم یحقوق جزا ؛یمحمدعل ،یلیاردب .4

 چاپ اولان،میز نشر ان،تهر ی،یفرك ماكحا ایجر. ا1383.صغرا ،موحد یحمدا .5

 ،قم علمیه زهوح یسلاما تتبلیغا فترد راتنتشاا کزمر ،قم ،عیجتماا عفاو د مسلا. ا1377.لی محمدع ی،بهرا یحمدا .6

 اول پچا

 مجازات، موسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول. یاهداف و مبان 1387. .یالستانیپورل میابراه .7

 دار الصادر، چاپ سوم. روت،یلسان العرب، ب 1414ابن منظور. . .8

 آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .9

 کشف الاسرار ، تهران، امیرکبیر 1371انصارى، خواجه عبداللّه، .10

 انتهر ،مجد راتنتشادوم، ا پچا ،میعمو ایجز قحقو.1384.محمد ی،باهر .11

 ، چاپ چهارمنشر سمت، تهران ،یابرندآباد ینجف نیحس یترجمه عل ،یفریک یها شهیاند خیتار 1388پرادل، ژان؛ .12

 .1384جهانگیر، منصور، قانون آیین دادرسى کیفرى ، تهران، دیدار،  .13

 اه، اول.قم، حوزه و دانشگ ،ییقواعد فقه جزا 1387احمد. . ،یده آباد یحاج .14

 51 شماره ت،یفقه اهل الب یابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام، مجله  ،یمیمق یحاج .15

 وم.تهران، سمت، چاپ د ران،یا یاسلام یدر اسلام و در جمهور ییجنا استی. س1390محمد. دیس ،ینیحس .16

 .یموسسه حکمت اسلام تیحقوق، سا یفلسفه  یمحمود، مقاله  ا،یحکمت ن .17

 2ول، ج.اقم، چاپ  ،ییلثار الامام الخوالا اءیتکملۀ المنهاج، موسسه اح یمبان 1422ابوالقاسم. . ،ییخو .18

 19ج . روت،یللمطبوعات، ب یعلملاالقران، موسسه ا ریتفس یف زانیالم 1417. .نیمحمد حس ،ییطباطبا .19



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 77-111، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

108 

 

 .ریکب ریاسلام، تهران، ام یعدالت در حقوق جزا یمبان 1377محمد رضا. . ،یظفر .20

 قم، چاپ اول. ،یمنشورات دار الرض ر،ی. مصباح المنتایاحمد بن محمد. ب ،یومیف .21

 .یمجازات اسلام قانون .22

 3ره .شما شه،یاسلام، رواق اند یفریمجازاتها در حقوق ک یفلسفه  ی . مقاله 1380ناصر. ، ا،ین قربان .23

ژوهشگاه حوزه و )اسلام و حقوق موضوعه(، پ یعموم یحقوق جزا یقیمطالعه تطب 1385. .گرانیو د نیالدلاج ،یاسیق .24

 1دانشگاه، قم، ج.

 .مبنای  واژه یلذ ان،تهر هاگنشدا ان،تهر ،لغتنامه. 1373.علی اکبر، اهخدد .25

 م،سو خط راتنتشاا ان،تهر ،کنونی قیحقو نظمدر  ییفرك یسدادر یینآ نقانو. 1386.سعبا ،عتزرا .26

 معاصر نجها ان،تهر ق،حقو یفلسفه به خییرتا شنگر. 1370. محمدحسین ،کتسا .27

 شخیصت مجمع راتنتشاا ،قضائیه هقو یسیاستهاو  قیحقو تتحولا ان؛ندز زاتمجا فحذ. 1388.مجید ،بیاسهر .28

  منظا مصلحت

 پاژنگ راتنتشاا_دوم جلد_یعموم ایجز قحقو.1372.گهوشن ،تیشامبیا .29

 .رنتشاا میسها تكشر ان،تهر ق،حقو یفلسفه. 1377. ناصر ن،یازتوکا .30

 چاپ دوازدهم. زان،یتهران، م ،یعموم یحقوق جزا یها ستهیبا 1391. .رجیا ان،یگلدوز .31

  1ج ،نشدا نجگ ان،تهر ،یعموم ایجز قحقو. 1371. یزوپر ،نعیصا .32

 ان،تهر ،جنگل راتنتشاا یفر(ك ایجرو ا یمبان ت،تحولاسی)شنا کیفر. 1386.یعل ری،صفا .33

 اول. ،کبیرمیرا ان،تهر ،سلامىا قحقودر  یىاجز لتاعد مبانى. 1377.ضارمحمد ى،ظفر .34

 1384 اول، چاپ فکرسازان، انتشارات تطبیقی،تهران، عمومی جزای حقوق عباس، زراعت، .35

 2 ج پنجم، چ ،1374 تهران، ویستار، نشر عمومی، جزای حقوق هوشنگ؛ شامبیاتی، .36

 و 513 ایه شماره ،11 چ ،1380 تهران، دانش، گنج کتابخانه حقوق، ترمینولوژی جعفر؛ محمد لنگرودی، جعفری .37

517. 

 ،السلام علیهم لبیتا أهل مذهب و الأربعه المذاهب على الفقه مازح، یاسر -محمد سید غروى، -الرحمن عبد جزیرى، .38

 ق.ه 1419 سال اول، چاپ دارالثقلین، نشر ،5 جلد

 .2ج ،1382 مجد، تهران، یازدهم، چاپ ،« عمومی جزای حقوق»  هوشنگ، شامبیاتی، .39

 5ق، ج 1417 ،یالخلاف، چاپ اوّل، قم، مؤسسه النشر الاسلام ،یطوس خیش .40

 .1381، تهران، مهاجر،  قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى شکرى، رضا و قادر سیروس، .41

 .ق1412، بیروت، داراحیاء التراث،  اللمعۀ الدمشقیه شهید اول، .42

 .ق1414، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،  من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، .43

 .2، ج 1353، تهران، دانشگاه ملىّ ایران،  حقوق جزاى عمومى صانعى، پرویز، .44

 .2، ج 1352نا، ، تهران، بى حقوق جنایى آبادى، عبدالحسین،على .45

 ول.ا چاپ ،یسلاما شهیفقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اند دگاهیاز د راتیتعز 1385. .سندگانیاز نو یجمع .46

 ه وفقه، گروه فق یتخصص یاستاد مدرسه عال یفرشناسیدرس ک راتی. تقر1392.یده آباد یحاج یمحمد عل .47



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 77-111، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

109 

 

    .ییقضا حقوق .48

 2چاپ اول، ، ج. ران،یا یتهران، دانشگاه مل ،یجرم شناس 1355مظلومان، رضا. . .49

 19تهران، ج. ه،یملاسلنمونه، دارالکتب ا ریتفس 1373. .گرانیناصر و د ،یرازیمکارم ش .50

 حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، چاپ اول. یدر هوا 1381. .یموحد، محمد عل .51

 .1379هاى نو در حقوق کیفرى اسلام ، تهران، میزان، مرعشى، سید محمّدحسن، دیدگاه .52

 .1371معین، محمدّ، فرهنگ فارسى ، تهران، امیرکبیر،  .53

 1ج را،صد ،قم ر،ثاآمجموعه. 1373. یتضمر ،یمطهر .54

 ، چ اول1374تهران، مجد،  ،ییاحکام جزا یعارفه، اجرا ،یمدن .55

 .3ول، ج ا، چ 1376(، تهران، کتابخانه گنج دانش، یفریک تی)مسؤول یعموم یدوره حقوق جزا ؛یمرتض ،یمحسن .56

 1373چاپ اول،  زان،یاسلام، تهران، نشر م یفرینو در حقوق ک یگاها دیمحمد حسن، د ،یمرعش .57

 1376تهران، بهرام، چاپ اول،  ،یعموم یعباس، حقوق جزا ،یموسو .58

 1385نوربهاء، رضا، زمینه حقوق جزاى عمومى ، تهران، گنج دانش،  .59

 چاپ هفتم، ج. ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،یم، بلاجواهر الک 1404محمد حسن. . ،ینجف .60

 تمقالا .61

 و ملت منیتا علیه یماجر زهحودر گفتمان فقهی و حقوقی جرم انگاری . 1384.حسین ،ییقاباباآ .62

 5رهشمادوم،  لسا ،میسلاا ندیشهو ا گفرهن ههشگاپژو ق؛حقوو  فقه مجله ،لتدو .63

 میسلاا معلو هنشگا،دا یکیفر قحقو یهاآموزه های ن،مجرما لانهدعا وریپرزبا. 1391.امشهر ،هیمیابرا .64

 3رةشمای،ضور

 ،ملیآ ادیجو .41رهشما ،ئیقضا مهنامه دار،کرو  کیفراز  بطهو را زاتمجا تعییندر  تناسب. 1346.نقی ،نسبدییزا .65

 اءسرا ،قم ،بشر قحقو یفلسفه. 1375. للهاعبد

 52رهشما ،سیدادر ی،کیفر تأمین یهاارقرآن در  یطاشرو  الموا ضبط. 1384.سعبا دی،باآ لتدو یجعفر .66

-1388ییزاپ، 39دوره«قحقو:نشریه انیرا تقنینی یجنای سیاستدر  نمجرما حصلا.ا1388.علیمحمددی،باده آ حاجی .67

 3رهشما

 زهحو سینرمد جامعه به بستهوای سلاما راتنتشاا فترد ،میسلاا قحقودر  لیما یتهازامجا. 1378.محمد سید ،نیحسی .68

  قم علمیه

 هفار صلنامهف ان،یرا ریجا راتمقرو  نیناقو توپرآن در  مدیریتو  ریاكبزهاز  پیشگیری. 1381. هحمز ،لییناز .69

 .ششم رهشمادوم،  لسا ،یجتماعا

 پاژنگ راتنتشاا، دوم جلدعمومی،  ایجز قحقو.1372.گهوشن ،تیشامبیا .70

 تطبیقی ققوح مجله، انگلستان و انیرا یکیفر قحقودر  نگابزهدید یتهارخسا لتیدو انجبر. 1390.محمد ،جیهافر .71

 8رهشما ققوح لیتعا ان،یرا یکیفر قحقودر  نمجرما نماو در حصلا. ا1390.ضار ،بگدلی نیسلطا.ونسلما ،کونانی .72

 لاتین

73. Edwards, Paul.1967. the Encyclopedia of philosophy, Macmillan, New York, V.5,p. 65 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 77-111، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

110 

 

74. Garner ,Bryan A.2000. Black's Law dictionary, Tehran, Dadgostar foundation* 

75. H.Victor conde,.2003. A Hand book of International Human Rights 

Terminology,Second Edition, United states, p:5                                        
76. John W. Stickels.2008. The Victim Satisfaction Model of the Criminal Justice System,J 

of crimonology and criminal research and education, Volume 2, Issue 1, pp1-19    
77. Sarat ,Austin.1999, The killing State, New York, Oxford, Death Penalty, The 

international Library of Criminology, Criminal Justice and Penology 

 

 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 77-111، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

111 

 

 

 

 

 

Basics, objectives and philosophy of the legal system of 

classification of punishments 
Seyed Ahmad Razavi, Safdar steadfast 

 

 

 

Abstract                                                                                                                                                                      

The present article has been compiled with the topic of basics, goals and philosophy of the legal system of 

classification of punishments. In this research, we want to investigate the basis of classification of punishments. 

A detailed understanding of the basics of the classification of punishments in Iran's legal system helps to be able 

to present the correct strategies in the classification in the future bills or plans that are presented to the parliament 

to amend the penal laws, relying on a strong study background and avoiding prejudices. Pay the penalties. In this 

research, the process and background of punishment classification has been identified and introduced, and these 

types of classifications have been examined and verified according to their goals. To achieve these goals, library 

methods and interviews with a descriptive approach have been used, and the results of the findings indicate that, 

currently, the classification system of punishments is mostly based on the nature of the crime and its effect on 

the criminal, and the goals of punishment in Different departments are mostly trying to learn a lesson and 

compensate the victim's damage or to heal the victim's feelings, and social goals have been less of a focus in the 

approaches to classification of punishment. 
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